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نگاه

رضا صارمی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل

لینکلن«  آبراهام  ناوهواپیمابر »یواس اس 
برای ماه‌ها در دریا ســرگردان است؛ این 
ناو کــه از کلاس نیمیتز، در نوامبر ســال 
گذشته از ســن دیگو کالیفرنیا، سفر خود 
را بــرای مأموریتی در ونزوئــا آغاز کرد. 
پس از عملیــات »دزدیدن مادورو« باید به 
خانه برمی‌گشــت، اما مقامات آمریکایی 
ناو را برای مستقر شدن در منطقه عملیاتی 
سنتکام، یعنی غرب آسیا اعزام کردند. طبق 
روال، قــرار بود که مأموریــت لینکلن در 
ماه می به پایان برســد؛ اما حمله نامشروع 
آمریکا و رژیــم صهیونی به ایــران، پایان 
مأموریت این ناو را تا مدت زمان نامعلومی 
به تعویق انداخت. حالا این ابرکشــتی با 
حدود 5 هزار خدمــه و تفنگدار، بیش از 
۲۶۶ روز است که به ساحل نرسیده است.

اکنــون خانواده‌هــای ســربازان پیام‌های 
نگران‌کننــده‌ای از عزیزان خــود دریافت 
کرده‌اند. بر اســاس گزارش »اماس اناو« 
کــه بــا خانواده‌هــای زیــادی از اعضای 
لینکلن مصاحبه کرده است، حمام و دوش 
گرفتن به دلیل کپک‌زدگی با اشکال جدی 
روبه‌روســت و اقلام بهداشــتی در کشتی 
نایاب شده اســت. برنامه غذایی سربازان 
تغییر جدی کرده است. خانواده‌ها می‌گویند 
سربازان مجبور هستند شیفت‌های طولانی 
را با استراحت بسیار محدود بعهده بگیرند.
گزارش‌ها حاکی از آن اســت که وضعیت 
روانی خدمه بســیار بد اســت. به گزارش 
»نیوی تایمز« و »اســتارز اند استرایپس«، 
چندین مورد اقدام به خودکشی در کشتی 
به وقوع پیوسته است اما ترامپ و هگست 

هیچ‌یک از این اخبار را نمی‌پذیرند.
دموکرات‌هــای کنگره نیز این مســئله را 
به اهرم فشــاری بر ترامــپ تبدیل کردند. 
ریچارد بلومنتال، ســناتور ایالت کنتیکت 
و عضــو کمیته نظامی ســنا، در نامه‌ای به 
هگســت و هانگ کائو، وزیر دریانوردی، 
خواستار توضیح رســمی درباره وضعیت 
لینکلن شــد. او همچنین ذکر کرد، مسئله 
لینکلن تنها مورد نیســت؛ ناو فورد نیز در 
چند ماه پیش از لینکلن، ۳۲۶ روز در حال 
عملیــات بود که در نهایت به دلیل نقص و 
آتش‌سوزی در  رختشــوی خانه مجبور به 

بازگشت شد.
یکی از دلایل عمده نرســیدن مایحتاج به 
کشتی، خسارت‌های شــدیدی است که 
ایران توانست در جنگ به زیرساخت‌های 
دریایی آمریکا در منطقه وارد کند، از جمله 
پایگاه پنجم نیروی دریایی در بحرین که به 
 از دسترس خارج 

ً
گفته کارشناسان، عملا

شده است. در چنین وضعیتی، تنها گزینه 
باقیمانده برای آمریکا، جایگزینی لینکلن 
با یک کشــتی دیگر است. اخبار حاکی از 
آن است که ناو هواپیمابر »یواس‌اس جرج 
واشــنگتن«، در حال ترک بندر دا نانگ در 

ویتنام برای آمدن به خاورمیانه است.
این تصمیم نیز بدون عواقب نیســت. ناو 
جرج واشنگتن تنها کشتی کلاس هواپیمابر 
در غرب اقیانوس آرام است؛ کشتی‌ای که 
قرار بود به منزله یک دارایی اســتراتژیک 
برای کنترل چین نقش ایفا کند. این مسئله 
می‌تواند متحدان آمریکا در جنوب شــرق 
آســیا، مانند اندونزی، فیلیپیــن و ژاپن را 
درباره آینده نگران کنــد، زیرا بدون وجود 
ناو واشنگتن، توازن بین نیروی دریایی چین 
و آمریــکا تا حد زیادی بــه نفع پکن تغییر 

می‌کند.

سرگردان در دریا
 نیم نگاه  

در ســال‌های ملی شــدن صنعت نفت ایران، 
آمریکا نقش‌های سه‌گانه‌ای ایفا کرد؛ آنگاه که 
بحث رقابت آمریکا بــا انگلیس در میان بود و 
این کشــور درصدد بود تا از نفت ایران سهمی 
برای خود دست و پا کند، از ملی کردن صنعت 
نفــت ایران حمایت کرد. بــا پیروزی نهضت 
نفت، آمریکا در نقش میانجی‌گری میان ایران 
و شــرکت نفت ایران و انگلیس ظاهر شــد و 
کوشــید تا با برقراری مذاکراتی میان طرفین و 
ارسال هیئت‌هایی به ایران و مذاکره با رهبران 
نهضت در ایران، قضیه نفت را فیصله دهد، اما 
بعد از آنکه میانجی‌گری‌های آمریکا نتیجه نداد، 
آمریکا برانداز نهضت ملی شد. یکی از دلایل 
آمریکایی  پیشــنهادهای هیئت‌های  نپذیرفتن 
برای حل اختلافات میان ایران و شرکت نفت 
ایران و انگلیس، نپذیرفتن و لحاظ نکردن قانون 

ملی کردن نفت در پیشنهادات آنها بود.
یک نکته مهم در این کودتــا، روش اجرای آن 
بــود. درواقع، طرح آنها بــرای کودتا مبتنی بر 
القای یأس، ناامیدی و بی‌تفاوتی در کشــور و 

همزمان به صحنــه آوردن مخالفان مصدق و 
نهضت نفت و بهره‌گیری از گروه‌ها و دستجات 
اراذل و اوباش مانند شــعبان جعفری معروف 
به »شعبان بی‌مخ« بود. نکته جالب در اجرای 
کودتا این اســت که آنها با سم‌پاشــی روانی_
تبلیغاتی و القای ناامیــدی از تداوم حکومت 
مصدق، به‌قدری شرایط را در ایران برای کودتا 
فراهم کــرده بودند که از آن یک میلیون دلاری 
که ســازمان ســیا برای تدارک کودتا در ایران 
درنظرگرفته بود، تنها با هزینه حدود 75 هزار 
دلارش توانستند نهضت ملی ایران را سرنگون 

کنند.
نکته جالب اینکه بعد از آنکه با دســتور دکتر 
مصدق در شــب 25 مرداد، نصیری که حامل 
نامه عزل مصدق از نخست‌وزیری بود، دستگیر 
شد و موج اول کودتا خنثی شد، مصدق خطاب 
به مردم، آنها را از خیابان به خانه فرستاد و تا سه 
روز بعد که کودتا انجام شد، نخبگان و نیروهای 
سیاسی اجتماعی مؤثر با فرورفتن در حالتی از 
بی‌تفاوتی و بی‌عملی زمینه را برای انجام کودتا 
با کمترین هزینه فراهــم کردند. در این زمینه، 
غلامرضا نجاتی در کتاب »جنبش ملی شدن 
صنعت نفــت و کودتای 28 مــرداد 1332« 

می‌نویسد: 
»در آن سه روز سرنوشت‌ساز که آینده سیاسی 

ایران تعیین می‌شد، مسئولان مملکت و رهبران 
احزاب سیاســی در انجام وظایف خطیری که 
به عهده داشــتند، غفلت کردند و فرصت‌های 
گران‌بها از دست رفت. ... مردم تهران که چند 
بار توطئه‌هایی علیه نهضت ملی را با قیام خود 
و پشــتیبانی از نهضت ملی خنثی کرده‌ بودند، 
صبــح روز 28 مرداد، بدون رهبــر و فرمانده 
شــاهد تردید و تزلزل رهبــران نهضت ملی و 
خیانت و ســهل‌انگاری چند تن از فرماندهان 
نظامی و رؤســای سازمان‌های انتظامی بودند. 
پیروزی ســریع کودتاچیــان در روز 28 مرداد 
نه‌تنها برای ملت ایــران، بلکه برای کرومیت 

روزولت و سردمداران کودتا باورکردنی نبود.«
با توجه به آنچه گفته شد، عبرت بزرگ کودتای 
28 مــرداد کــه در تجربه‌های متعــدد بعد از 
انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته، همانا 
لزوم حضــور مردم در صحنه و تداوم بســیج 
سیاسی مردمی برای مقابله با توطئه‌ها می‌باشد؛ 
واقعیتی که در خلال جنــگ رمضان، در کنار 
انســجام سیاســی و دفاعی نظام، سبب حفظ 
کشور و شکســت دشمن در تهاجم همه‌جانبه 
به ایران شــد؛ موضوعی که در برهه کنونی نیز 
باید همچون گذشــته مورد توجــه قرار گیرد. 
درواقع، آمریکا تا بابت گسیختگی جامعه ایران 
به اطمینان نرسد، نمی‌تواند بابت غلبه بر ایران 

اطمینان پیدا کند. به بیــان دیگر، تا زمانی که 
نوعی بی‌تفاوتی و عدم‌احســاس مسئولیت در 
قبال سرنوشت کشــور در میان ایرانیان تقویت 
نشــود که نتیجه آن، تضعیف انســجام ملی و 
افزایش ضریب آســیب‌پذیری کشور در برابر 
دشمن باشــد، آمریکا نمی‌تواند بابت غلبه بر 
ایران آسوده‌خاطر باشد. بر این اساس، امروزه 
مهمترین رسالت همه نیروها و نخبگان سیاسی 
اجتماعی ایران آن اســت کــه فعالانه در برابر 
توطئه‌های دشمن و به حمایت از کشور و نظام، 
اعلام موضع کنند؛ زیرا تجربه‌های متعددی در 
تاریخ معاصر نشان می‌دهد که رخداد تحولات 
ناخواسته مانند کودتا، براندازی، حمله خارجی 
و... در ایران همواره در سایه بی‌تفاوتی عمومی 
و نخبگانی در قبال سرنوشــت کشور رخ داده 

است. 
با توجه به آنچه گفته شد، شرط اساسی مواجهه 
قدرتمندانه با دشمنانی که اکنون با متراکمسازی 
فشــارها و تهدیدها در میدانهــای اقتصادی، 
نظامی و رســانهای به تهدید ایــران و ایرانیان 
میپردازند، آن است که علاوه بر حفظ و ارتقای 
قابلیتهای دفاع نامتقــارن، ظرفیتهای مردمی و 
نخبگانی هم به میدان بیاید و با نمایش وحدت 

و انسجام ملی، به دشمن سیلی زده شود. 

درس بزرگ کودتای 28 مرداد
مصطفی قربانی

دکترای علوم سیاسی

 

درحالی که مالیات‌دهندگان‌آمریکایی هزینه 
را می‌پردازند،  نتانیاهــو  بلندپروازی‌هــای 
ترامپ و خانــواده‌اش به بهانه جنگ، جیب 
مردم آمریکا را زده و به توســعه کسب و کار 

جدید مشغول هستند. 
»پیت بودجج« وزیر ترابری ســابق آمریکا 
روز شــنبه )3 تیــر 1405( در مصاحبــه با 
»فاکس‌نیوز« به سیاست‌های نظامی ترامپ 
تاخت و گفت: »پول مالیــات ما به جنگی 
بی‌نتیجــه مــی‌رود که در بهتریــن حالت و 
ســناریو، وضعیت ما را بدتر از قبل خواهد 
کرد.« در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 
تاجر‌پیشه ایالات متحده و نزدیکانش به بهانه 
جنگ با ایران بیش از 2.6 میلیار دلار  از پول 
مالیاتی که آمریکایی‌ها می‌دهند به جیب زدند 

که از چشم رسانه‌های آمریکایی دور نماند. 
تحقیقات روزنامه آمریکایی »واشنگتن‌پست« 
نشــان می‌دهد، »دونالد ترامــپ جونیور« 
و »اریک ترامپ« از ســال 2023 مشــغول 
ســرمایه‌گذاری در حــوزه پهپــاد، هــوش 
مصنوعــی، رباتیک و فناوری‌هــای دفاعی 
هستند؛ ســرمایه‌گذاری که هم‌زمان با تغییر 
اولویت‌های نظامی ترامپ، میلیاردها دلار به 

حساب خانواده تاجرپیشه سرازیر کرد. 
بر اســاس تحقیقات به عمل آمده، فرزندان 
ترامپ حداقل در 15 شــرکت تأسیســات 
دفاعی ســهام دارند که پنتاگــون موظف به 
خرید تسلیحات و خدمات از آن شرکت‌ها 
شده است؛ نیروی هوایی ایالات متحده نیز 
مدتی است وادار به خرید تعداد نامشخصی 
پهپاد رهگیر از شــرکت »پاوروس« شــده، 
شرکتی مســتقر در »فلوریدا« که بخشی از 
ســهام آن متعلق به دونالد ترامپ جونیور و 

اریک ترامپ است. 
»ریچارد پینتر«، وکیل ارشد اسبق کاخ سفید 
و مســئول دفتر اخلاق ایــن کاخ در دوران 

»جورج دبلیو بوش« با انتقاد از این وضعیت، 
گفت: »کشور تحت فشار زیادی برای خرید 
از پســران رئیس‌جمهور اســت، این اولین 
خانواده یک رئیس‌جمهور خواهد بود که از 
جنگ پول زیادی به دست می‌آورد؛ جنگی که 
او رضایت کنگــره را برای آن دریافت نکرده 

است.« 
ثروت‌اندوزی خانواده ترامپ درحالی است 
که »هری ترومن« سی‌وسومین رئیس‌جمهور 
آمریکا حتی در دوران بازنشستگی‌اش اجازه 
نداد هیچ کسب و کاری از نام او برند بسازد. 
»جــورج دبلیو بــوش« نیز قبــل از تصدی 
ریاست‌جمهوری، ســهام شخصی خود را 
واگــذار کرد؛ پرهیــز از ثروت‌اندوزی حین 
تصدی منسب ریاســت‌جمهوری یا حفظ 
ظاهر در این خصوص یک روال همیشــگی 
است که خانواده ترامپ آن را زیر پا گذاشته 

و نسبت به آن متعهد نیستند.  
مدیرعامل »لاکهید مارتیــن«: برای فروش 
تسلیحات نیاز به »ترامپ«  و »جنگ« داریم.

اندیشکده آمریکایی »کویینسی« در گزارشی 
با عنوان »پنج نمونه شرم‌آور از فرصت‌طلبی و 
کاسبی از جنگ علیه ایران« نوشت: هم‌زمان 
با تهدید آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا 
بر سر تنگه هرمز، بسیاری در آمریکا به‌دنبال 
سود بردن از جنگ هستند؛ »جیم تایکلت«، 
»لاکهید  تســلیحاتی  شــرکت  مدیرعامل 
مارتین« ترامــپ و دولت او را تحســین و 
ســتایش می‌کند که »فرصت طلایی« برای 

صنعت جنگ‌افزار فراهم کرده است. 
اندیشــکده آمریکایی،  بر اســاس گزارش 
تایکلت به صراحت اشــاره کــرد که برای 
فروش تسلیحات و حفظ چرخه مالی نیاز به 
»جنگ« بــود و ترامپ این فرصت را فراهم 

کرد. 

BBبرنی سندرز: جنگ با ایران 
 بر پایه یک دروغ آغاز شد

»برنی ســندرز« ســناتور ایالت »ورمانت« 

چندی پیش با انتقاد از جنگ‌افروزی ترامپ، 
گفت: »ادعایی کــه برای توجیه جنگ علیه 
ایران مطرح شــد، مبنی بر اینکــه تهران در 
آســتانه دستیابی به سلاح هســته‌ای است و 
قصد حمله به آمریکا را دارد، حقیقت نداشته 

و این جنگ بر پایه یک دروغ شکل گرفت.«

BBجانسون: ترامپ می‌داند که جنگ 
 با ایران پیامدهای اقتصادی دارد

»مایک جانسون« رئیس مجلس نمایندگان 
ایالات متحده نیز با انتقاد از سیاست نظامی 
ترامپ که اقتصاد آمریکا را با عواقب بســیار 
روبه‌رو کرده اســت، اظهار داشت: »دونالد 
ترامپ به پیامدهای اقتصــادی درگیری در 
ایران برای شهروندان آمریکایی اذعان دارد و 

آن را درک می‌کند.« 
نماینــدگان آمریکایی بــه عواقب اقتصادی 
جنگ می‌اندیشــند و خواهــان توقف نبرد 
هستند؛ اما ترامپ و خانواده او بر آتش جنگ 

می‌دمند تا ثروت بیشتر کسب کنند.   

BBپر کردن کیسه 
 با نوسان‌گیری بازار

 درحالی که نمایندگان سنا به عملکرد ترامپ 
انتقاد دارند و خواهان پایان جنگ هســتند؛ 
افشــای گزارش مالی ترامپ نشان می‌دهد، 
او به کمک پیام‌های ضد و نقیض در »تروث 
سوشــال« و ایجاد نوســان‌ در بازار، سرمایه 

بسیاری به دست آورده است. 
دفتر اخلاق دولتی آمریکا به تازگی فرم‌های 
افشــای مالی ســالانه را از ترامپ و معاون 
رئیس‌جمهورش، »جی‌دی ونس«، منتشــر 
کرد؛ بر اســاس گزارش این دفتر، یک سند 
۹۲۷ صفحــه‌ای تمــام دارایی‌هــا و درآمد 
گزارش‌شــده ترامپ برای ســال ۲۰۲۵ را 
به تفکیک شــرح می‌دهد که شامل بیش از 
1/4 میلیارد دلار از ســرمایه‌گذاری‌های ارز 
دیجیتال خانواده‌اش می‌شود؛ سرمایه‌گذاری 
که متأثر از اخبار جنگ یا صلح، افزون یا کم 

می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری 
روی دارایی‌های دیجیتال یکی از بزرگ‌ترین 
بخش‌های درآمد ترامپ را تشکیل می‌دهد 
و در حال پیشــی گرفتن از امپراتوری املاک 
و مســتغلات اســت که ترامپ از پدرش به 
ارث برد؛ به عبارتی مشروح، ترامپ با انتشار 
پیام‌های متناقــض از جنگ و صلح موجب 
»سقوط« یا »صعود« ســهام و ارز دیجیتال 
می‌‎‎شــود؛ از این رو  به کمک تروث سوشال 

بازار را در دست گرفته است. 

BBتروث سوشال و درآمدزایی
تأثیر تروث سوشــال بر افزایــش یا کاهش 
ســهام و نرخ ارز دیجیتال موجب شــد تا 
شرکت مالک شبکه‌ اجتماعی تروث سوشال 
که ســهامدار اصلی خانواده ترامپ است، 
در ازای صدهــزار دلار، امکان دسترســی 
مشتریان را به محتوای پست‌های ترامپ، در 
یک بازه‌ کوتاه قبل از انتشار عمومی، فراهم 

می کند!
The Inter� »در همین زمینه، وبگاه آمریکایی» 
cept« به طعنه نوشــت: با قیمت فوق‌العاده 

پاییــنِ فقــط 100/000 دلار در ماه، تروث 
سوشالِ همیشه متناقض‌نما، اکنون دسترسی 
مســتقیم به مهم‌ترین پســت‌های خود - یا 
به‌قول خودشان، »حقایق« - را به وال‌استریت 
می‌فروشــد. این یک مسیرِ سریع‌السیر برای 
دستیابی به اظهارات و داده‌های رئیس‌جمهور 
ایالات متحده و سایر مقامات دولتی است، 
پیش از آنکه ما مردمِ عادیِ »سطح پایین« به 
آن برسیم؛ اظهاراتی که ظرفیت قابل‌توجهی 
برای حرکــت دادن بازارهای مالی دارند در 

اختیار افراد ثروت‌مند قرار می‌گیرد. 
درحالی که آمریکایی‌ها زیر بار مالیات کمر 
خم کرده‌اند و هر روز بهای بیشــتری برای 
بنزیــن می‌پردازند، ترامپ بــه بهانه جنگ، 
مشغول ساخت امپراتوری خانوادگی است؛ 

امپراتوری‌ای که با جنگ توسعه می‌یابد.  

بهنام علیپور
خبرنگار

یکایی‌ها را زد! ترامپ جیب آمر



»ونزوئلا« کشوری در شمال آمریکای جنوبی 
و پایتخــت آن »کاراکاس« اســت. ونزوئلا، 
در زبان لاتین به معنای ونیز کوچک اســت.
کریستف کلمب، وقتی در ســال ۱۴۹۸، به 
کرانه‌های شرقی این کشور رسید، مجذوب 
چشم‌انداز منطقه شد و آن را سرزمین زیبایی 
نامید و این لقــب را برای آن برگزید که از آن 
زمان تاکنون لقب این کشور است. ونزوئلا، 
برای اولین بار در سال ۱۵۲۲، مستعمره اسپانیا 
شد. اولین محل اســتقرار دائمی امپراتوری 
اسپانیا در آمریکای جنوبی، در منطقه‌ای بود 

که امروزه »کومانا« نامیده می‌شود.
»لوبــه د آگویــره« از ســرداران خون‌خوار 
اســپانیایی، یکی از بزرگ‌ترین نابودکنندگان 
فرهنگ‌های بومیان، به شــرق ونزوئلا لشکر 
کشــید و چنان آثاری از جنایــت و ویرانی از 
خود باقی گذارد که هنوز نام او مترادف با کلیه 
شرارت‌های دوران فتوحات است. او به طور 
واضحی جنون داشت؛ به گونه‌ای که در نهایت 
همسر و نزدیکان و تنها دختر خود را کشت. 
می‌توان تصور کرد که شاید اشتیاق کلیه این 
فاتحان وحشــی به خون‌ریزی، نشــانه خبط 
دفاعی آنان بود. قوم بزرگ سرزمین کاریبه در 
ونزوئلا، که به نحوی بی‌امان از خاک و آزادی 
خود دفاع کردند، به دســت چنین افرادی از 
دم تیغ گذشــتند؛ اما جنایات اسپانیا تنها به 
کشتارهای آشــکار محدود نمی‌شد؛ سیستم 

»انکومیانــدا« بومیان را به بردگی کشــاند و 
آنــان را در معادن طلا و مــزارع تنباکو به کار 
اجباری واداشت. بیماری‌های وارداتی مانند 
آبله و ســرخک، جمعیت بومی را از حدود 
یــک میلیون نفر بــه کمتر از صــد هزار نفر 
کاهش داد. کلیسا نیز با سوزاندن کتاب‌های 
خطی و نابودی معابد، هویت روحانی آنان را 
هدف گرفت. غارت مرواریدها و چوب‌های 
کمیاب، ثروت این سرزمین را برای همیشه به 
اروپا منتقل کرد و هیچ زیرساختی برای بومیان 

باقی نگذاشت.
از اوایل قرن نوزدهم، مبارزات استقلال‌طلبانه 
مــردم ونزوئلا آغاز شــد، اما به شكســت 
انجامید. با این حال در سال‏های بعد، سیمون 
بولیوار، آزادی‌خواه معروف آمریكای جنوبی، 
مبارزاتــش را ادامه داد و در پنج ژوئیه 1811، 
اســتقلال ونزوئلا را اعلام کــرد؛ اما وی به 
دست ســلطنت‏طلبان كه مخالف استقلال 
ونزوئلا بودند، دســتگیر شد. سرانجام بر اثر 
تلاش‏های بولیــوار و جنگ‏های متعدد وی، 
مقاومت‏سربازان اسپانیایی در فوریه 1819، در 
هم شكسته شد و بولیوار به ریاست‌جمهوری 
ونزوئلا رســید. اما اســتقلال سیاسی، پایان 
جنایات نبود؛ ساختارهای استعماری در قالب 
مالکیت بزرگ زمیــن ادامه یافت و نخبگان 
کریول، بومیــان و آفریقایی‌تباران را از حقوق 

اولیه محروم کردند.

   حافظه    

غارت ونیز کوچک
نگاهی به حضور استعمارگران اروپایی در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

 »بنی‌صدر« رئیس‌جمهوری بود که نه تنها در 
مسیر حاکمیت قانون در کشور پیش نرفت، 
بلکه از همان ابتدا مسیر فراقانونی را در پیش 
گرفت کــه نتیجه‌ای جز ایجــاد اختلاف در 

جامعه نداشت.
یکی از اقدامــات وی انتخاب خودســرانه 
سرپرســت رادیو و تلویزیون بــود. او پس از 
برکناری صادق قطــب‌زاده، »تقی فراحی« 
را که یکی از همفکرانش به شــمار می‌آمد، 
به این ســمت منصوب کــرد؛ در حالی که 
فرآیند مشــورتی لازم را با شــورای انقلاب 
طی نکرده بود. آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در 
جلسه استیضاح بنی‌صدر در مجلس شورای 
اســامی در 30 خردادمــاه 1360، به این 

ماجرا چنین اشاره می‌کنند:
»خاطره‌ دوم مســئله نصب سرپرست رادیو 
و تلویزیون اســت که یکی از دوســتان خود 
را در آنجــا نصب کرد. اینهــا هرکدام یک 
حادثه اســت. اما این حادثه نشان‌دهنده‌ یک 
جهت‌گیــری در کار آقای بنی‌صدر اســت؛ 
ایشان که این همه دم از قانون اساسی می‌زند. 
البتــه از این کارها در آن دوران بارها داشــته 
است... مسئله‌ آقای فراحی هم از همین قبیل 

است. 
ایشــان یک روز در شــورای انقلاب حاضر 
شــدند، در حالی که چند ساعت قبل رادیو 
اعــام کرده بود کــه آقای فراحی از ســوی 

شورای انقلاب به سرپرستی رادیو تلویزیون 
منصوب شــده است. ما چند ساعت بعد که 
 به ایشان 

ً
در جلسه شــرکت کردیم و شدیدا

اعتراض کردیم که چرا ایــن کار را کردی؟ 
گفت که من رأی‌گیری کردم و تصویب شد. 
ما گفتیم که این مسئله مطرح نشده و تصویب 
نشده است. گفت من رأی گرفتم. گفتیم که 
از کــی رأی گرفتی؟ گفت که دکتر شــیبانی 
موافقت کرده است. گفتیم آقای دکتر شیبانی 
شما موافقت کردی؟ گفت نه. گفت که آقای 
بازرگان موافقت کرده اســت. آقای بازرگان 
آمد، ایشان هم گفت که موافقت نکرده است. 
بعد ]معلوم شــد[ ایشان نشســته پای تلفن 
به آقــای بازرگان تلفن کــرده و گفته آقا بقیه 
موافق هستند، شما موافقید که آقای فراحی 
سرپرســت رادیو و تلویزیون باشــد؟ آقای 
بــازرگان هم گفته بود خوب. بعد تلفن کرده 
به آقای شــیبانی که آقا بقیه موافقند، شما هم 
موافقید؟ تلفنی، از دور با این زبان از اعضای 
 از 

ً
شورای انقلاب موافقت گرفته. البته ظاهرا

شش نفر که با خود ایشان می‌شود هفت نفر. 
ما این را رد کردیــم و گفتیم این رأی قانونی 
نیســت. البته چون اعلام شــده بود از سوی 
رئیس‌جمهور و در رادیو اعلام شــده بود که 
آقای فراحی سرپرست رادیو تلویزیون است، 
 
ً
شورای انقلاب مصلحت نمی‌دانست که علنا

 مخالفت کند.«
ً
و صریحا

خودسرانه اقدامات 
   دهلیز    

مروری ماجرای انتخاب رئیس صداوسیما به دست بنی‌صدر

 از جمله شــخصیت‌‌های شناخته شده در 
مبــارزه که نزد فعالان سیاســی آن دوران 
چهره موجه و معتبری بود، »آیت‌الله ســیدمحمود 
طالقانی« است. آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با ایشان 
نیز روابط دوستانه نزدیکی داشته و اولین بار در سال 
1343 در ماجرای دادگاه ایشــان حاضــر بوده و با 
یکدیگر ملاقات داشته‌اند. آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 
ماجرای حضور در دادگاه طالقانی را اینگونه شرح 

می‌دهند:
»من دادگاه تجدید نظر ایشــان، تــوی دادگاه بودم. 
یک صورت ظاهری درست کرده بودند که هر کس 
می‌خواهد بیاید. یک سالن کوچکی گذاشته بودند 
آقای طالقانی و دیگران نشسته بودند، ما هم آمدیم 
به عنوان تماشاچی آنجا نشستیم. در وقت تنفس، من 
اول‌بــار آنجا آقای طالقانی را از نزدیک دیدم. از دور 
ایشان را می‌شناختیم و اسمش را شنیده بودیم اما از 
نزدیک، من اول‌بار آنجا ایشــان را دیدم. منشِ آقای 
 روحیه‌بخش بود؛ خودِ 

ً
طالقانی توی این دادگاه اصلا

منش ایشان. ایشــان توی آن دادگاه نشسته بود، یک 
عصا هم دستش گرفته بود، با بی‌اعتنایی تمام؛ رئیس 
دادگاه اسم متهمین را می‌آورد که بلند شوند خودشان 
را معرفی کنند؛ ایشــان نه بلند شــد، نه خودش را 
معرفی کرد؛ همان طور نشسته بود! آن رئیس دادگاه 
هم یک سرلشکری بود، هی دو بار سه بار تکرار کرد؛ 
ایشــان هم بی‌اعتنا نشسته بود و به نظرم شاید این را 
هم گفت: خب من را که می‌شناســید، من محمود 
طالقانی‌ام! یک آدم اینجوری‌ای بود، یعنی آدم مبارز، 
متکی به نفس، دارای اعتماد به نفس، متکی به خدا.«
در طول ســالیان متمــادی دهــه 1340 و 1350، 
آیت‌الله‌العظمی خامنــه‌ای در ارتباط بــا آیت‌الله 
طالقانی است و معمولا با حضور در تهران به دیدار 
وی رفته و نشســت و برخاســت داشته است. خود 
ایشــان نقل می‌کند: »ما با ایشان جلسات طولانی 
]داشتیم‌[؛ بنده هر وقت تهران می‌آمدم‌-آن‌وقت‌هایی 
که ایشــان از زندان آمده بودند بیرون- منزل ایشان 
 یک بار، دو بار می‌رفتم، می‌نشستیم دو ساعت 

ً
حتما

ت می‌برد از صفا 
ّ

با ایشان صحبت می‌کردیم؛ آدم لذ
و صداقت این مرد؛ این یکی از خصوصیات ایشان 

بود.«  
در دورانی که طالقانی در زندان نیز بود تا حدودی این 
رابطه حفظ شد. البته سیدعلی خامنه‌ای هیچوقت با 
ایشان هم‌زندان نبوده است، اما نقل می‌کند: »گاهی 
از مشهد که من می‌آمدم، روزهای ملاقات می‌رفتم 
زندان قصرـ از پشت میله‌ای صحبت می‌کردند؛ دائم 

روحیه می‌دادند.«
آیت‌الله طالقانی نیز در مراجعت به مشهد، یکی از 
مکان‌هایی که برای توقــف انتخاب می‌کرد، منزل 
آقای خامنه‌ای بود. برای نمونه، در یکی از سفرهای 
مخفیانه آقای طالقانی در 28 آبان 1352 به مشــهد 
آمد و مهمان ایشان بود. سفری که در اواخر اسفندماه 
همان سال تکرار شد.  مهدی طالقانی، فرزند مرحوم 
آیت‌الله طالقانی دربــاره روابط آیت‌الله خامنه‌ای و 
پدر می‌گوید: »من یادم اســت که یک بار که ایشان 
از تبعید ایرانشــهر آمده بودند تهران، ظهر ناهار که 
آب گوشت هم داشــتیم، خدمت ایشان خوردیم یا 
 وقتی شورای انقلاب که تشکیل جلسه می‌داد، 

ً
مثلا

 در منزل ما در خیابان ایران 
ً
جای ثابت نداشت. اکثرا

یا شهید مطهری جلسات شــورای انقلاب برگزار 

می‌شد. همواره من آقای طالقانی را می‌رساندم. یک 
بار که مرحوم پدر از جلسه شورای انقلاب برگشت، 
روبه من کرد و گفت: این ســید )آیت‌الله خامنه‌ای( 

خیلی خوش‌فکر است و افکار خوبی دارد.«
شــخصیت ممتاز آیت‌الله طالقانی همــواره مورد 
توجــه آیت‌الله‌العظمــی خامنه‌ای قرار داشــت. 
ایشان در شــرح فضایل شخصیتی مرحوم طالقانی 
 مؤمن بود. آن‌وقت همین 

ً
می‌فرمایند: »ایشان واقعا

ایشان، در مقابل امام تواضع می‌کردند. من تواضع 
ایشان را در مقابل امام دیدم، هم در غیاب امام، هم 
در حضور امام. در غیاب امام ایشــان به بنده گفتند 
که آقای خمینی گاهی یــک حرف‌هایی می‌زند که 
 شد، 

ً
به نظر آدم نشــدنی می‌آید، بعد می‌بینیم واقعا

ایشان به یک‌جایی متصل است! یعنی برداشت آقای 
طالقانی این بود- به این مضمون، حالا عین عبارت 
ایشان یادم نیســت‌ـ می‌گفت از یک‌جایی به ایشان 
خبر می‌رســد، به یک‌جایی ایشان متّصل است. در 
حضور امام هم من دیده بودم، ایشان کمال تواضع را 
در مقابل امام می‌کردند؛ این آدمی که آن جاه و جلال 
آن دستگاه‌ها برایش صفر بود و هیچ نبود، در مقابل 

امام تواضع می‌کرد.«
شــخصیت آگاه به زمــان او نیز ممتاز بــود و نوعی 

فرهیختگی و روشنفکری از او الگویی برای جوانان 
ســاخته بود که در گــرد او جمع مــی آمدند. آقای 
خامنــه‌ای در وصف این ویژگی طالقانی می‌گویند: 
»آقای طالقانی اهل فکر نو بر محور دین و با تمرکز 
بیشتر بر روی قرآن و نهج‌البلاغه ]بود[؛ یعنی ایشان 
 اینجوری بود. لکن همه‌ ابعاد شخصیت آقای 

ً
اصلا

طالقانی بُعد روشنفکری دینی نیست. یک بُعد مهم 
بُعد مبارزه است. خیلی‌ها روشنفکر بودند اهل مبارزه 
نبودند؛ روشنفکر دینی هم بودند اهل مبارزه نبودند؛ 
 ]همه‌[ روشــنفکران 

ً
همان خصلت عمومی تقریبا

 امروز ما در آنها هم بود که من 
ً
دیروز و شــاید بعضا

یک وقت از یک نمایشــنامه‌ای نقل کردم آقای روی 
ایوان ]را[ کــه پایین نمی‌آید توی مــردم نمی‌آید با 
متن قضیه کار ندارد با میدان کار ندارد، بالای ایوان 
می‌نشیند تماشا می‌کند حرف می‌زند! خب خیلی 
از روشــنفکرهای دینی اینجوری بودند ]اما[ آقای 
طالقانی نه، اهل عمل بود؛ یعنــی توی میدان بود، 
؛ این را ما که با ایشان 

ً
احســاس درد می‌کرد حقیقتا

معاشــر بودیم‌ـ رفت و آمــد می‌کردیم- می‌دیدیم، 
محسوس بود در ایشان، واضح بود که آدمی اهل درد 
بود و می‌خواست مبارزه کند؛ لذا تبعات مبارزه را هم 

قبول کرد ]و به[ زندان افتاد.«

من را که می‌شناسید، من محمود طالقانی‌ام!
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی‌ـ ۱۸
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 در نیمه دوم ســال ۱۳۴۳ دو رویداد مهم 
کمر آمریکایی‌ها را شکست: یکی تبعید 
امام خمینی)ره( بــه ترکیه و ترور انقلابی 
وقت  نخســت‌وزیر  منصور«  »حسنعلی 
حاکمیت رژیم شاهنشــاهی در ایران. از 
سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ همواره آمریکایی‌ها 
و ســران رژیم شــاه در ایران احســاس 
امنیت نمی‌کردند و دســتگاه‌های امنیتی 
و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیســتی، 
انگلیس و غیره به تکاپو افتاده بودند تا با این 
تشکل‌های جدید مقابله کنند که برخی از 

آنها عبارت بودند از:
1ـ تبعیــد امام خمینی)ره( در روز ۱۳ آبان 
۱۳۴۲ به شــهر بورســای ترکیه بازتاب 
گســترده وسیعی داشــت. طلاب جوان 
با بضاعــت ضعیفی که داشــتند از پای 
ننشستند و با چاپ نشریه‌ای به نام »بعثت« 
و »انتقام« مخفیانه محتوای افشاگرانه‌ای را 
نشر دادند. در جوانان بازار و دانشگاه روح 
جدید مبارزاتی دمیده شــد و این جوان‌ها 
آنچنان خون‌شان به جوش آمده بود که در 
فاصله کوتاهی حســنعلی منصور، عامل 
تبعید امام)ره( را هدف گلوله قرار دادند و 

به مرگ کشاندند.
2ـ تبعیــد امام و ترور حســنعلی منصور 
چنان وســیع و گسترده شــد که ضریب 
آگاهی‌های سیاســی مردم را به چند برابر 
افزایش داد. افزون بر آن، گروه‌های کوچک 
مذهبی که از عمق تاریخی برخوردار بودند 
به سرعت با یکدیگر مرتبط شدند و زنجیره 
مبارزه در سراسر کشور به هم پیوند یافت؛ 
حتی جمعی از جوانان مارکسیست هم به 

این جریان پیوستند.
3ـ توده‌های مردم از اقدام مســلحانه علیه 
رژیم حمایــت می‌کردند؛ قتل منصور در 
اول بهمن ۱۳۴۳ به وســیله شاخه نظامی 
گروه مؤتلفه اســامی، حمله مســلحانه 
به شــاه در کاخ مرمر در فروردین ۱۳۴۴ 
یا تشــکیل حزب ملل اسلامی با اهداف 
قیام مسلحانه که تصمیم داشتند کار شاه و 
آمریکا را در ایران یکسره کنند، رژیم را به 

وحشت انداخته بود.
4ـ گروه‌هایی که ریشه و هویت‌شان وابسته 
به کشــورهای کمونیســتی به خصوص 
اتحاد جماهیر شوروی سابق بود و از آنجا 
تغذیه و تدارک می‌شدند، با زور تبلیغات 
و رسانه‌های‌شــان تــاش می‌کردند که 
ابتکار عمل را به دست آورند. در کنار آنها 
تشکل دیگری مدعی اسلام‌گرایی بودند؛ 
مبنی بر تئوری »اســام علم مبارزه ندارد 
و باید از مارکسیســت آموخت« تا ســال 
۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ به سازماندهی و آموزش 
پرداختند و در آســتانه ســال ۱۳۵۰ اقدام 
مبارزه مسلحانه دست زدند. اینها در همان 
بدو تأســیس و اقدام عملیاتی‌شان بازیچه 
دست ساواک شدند و راه به جایی نبردند. 
دستگاه ســاواک بر این گروه‌ها به خوبی 
اشراف داشت و همه آنها را در سال ۱۳۴۹ 
و ۱۳۵۰ دستگیر کرد. بسیاری از آنها تن به 
سازش دادند و در کمترین زمان به عنوان 
عوامل ساواک عمل ‌کردند. در واقع تمرکز 
و فشــار روی یاران امام خمینی)ره( بود تا 
جایی که برخی از آنها در زیر شــکنجه به 
شــهادت رسیدند، مانند شــهید آیت‌الله 
سفیدی که با کنسرسیوم خفت‌بار آمریکا 
مخالفــت کرده بود. این سیاســت ابهت 

آمریکایی‌ها را در جهان شکست.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

شکست ابهت آمریکا در جهان
رسوایی‌های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ‌ـ ۱۶



دو روز پیش از شهادت، همسرم گفته بود 
اداره بالایی ما را زده‌اند و احتمال دارد 
اداره ما را هم بزنند؛ بعد از ما حلالیت 
خواست. من به او گفتم خواب دیده‌ام 
اداره‌تان را زده‌اند و تو را به بیمارســتان 
برده‌انــد؛ از بــالا تا پاییــن باندپیچی 
شده‌ای و فقط چشم‌هایت پیدا بود. در 
خواب به ایســتگاه پرستاری می‌رفتم و 
آنها می‌گفتند آقای حسین مرادی زنده 
نمی‌مانــد؛ اما من بالینــش می‌رفتم و 
می‌گفتم: »حسین تو زنده می‌مانی! من 
در شهر غریب به جز تو کسی را ندارم و 
تو به خاطر من و بچه‌ها زنده می‌مانی.« 
او فقط با اشــاره پلک‌هایش جوابم را 
می‌داد و ایــن رفت‌وآمد چند بار تکرار 

شد تا از خواب پریدم.
حاج‌حسین وقتی این خواب را شنید، 
با لبخند گفت: »هر چه خدا قســمت 
کند.« گفتم: حالا که احتمال می‌دهی 
اداره‌تان را بزنند، اجازه نمی‌دهم سرکار 
بروی. اما شهید در جوابم گفت: »هیچ 
وقت چنین حرفی نزن. من نروم، دیگری 
نرود، فردا دشمن در خاک‌مان می‌آید. 
آن وقت من باید تو و دختران‌مان را ببرم 
در زاغه نگهــداری کنم. حالا که فقط 
مشکل مملکت‌مان گرانی است، ولی 
آن وقت می‌بینــی خاک‌مان هم امنیت 
ندارد. اشــتباه نکن، من باید بروم.« او 
آگاهانه به استقبال شهادت رفت؛ چون 
می‌دانست محل کارش هدف خواهد 

بود، اما به وظیفه‌اش عمل کرد.
همسرم ارادت ویژه‌ای به اهل بیت)ع( 
و امام حســین)ع( داشت. هر سال هر 
جای تهران بود، به شهرســتان می‌آمد 
و غذای ظهر عاشــورا را در آشپزخانه 
مسجد شهرســتان می‌پخت؛ دو روز 
تمام سرپا می‌ایستاد تا غذای میهمانان 
امــام حســین)ع( آماده شــود. خیلی 
وقت‌ها با دســت‌وپای سوخته به خانه 
می‌آمد و حاضر نبود به درمانگاه برود. 
می‌گفت این سوختگی‌ها باید بماند تا 

امام حسین)ع( آن دنیا شفاعتم کند.
 به نقل از همسر شهید
 حسین مرادی

شــهید »حســین مرادی« از شهدای 
شهرســتان طــارم در جریــان تجاوز 
اخیر رژیم صهیونیســتی اســت که در 
مــاه رمضان و با لب تشــنه، مظلومانه 
به شهادت رســید. شهیدی که همیشه 
می‌گفت اگر برای امام حسین)ع( قدمی 
بردارید، صدبرابــرش را برمی‌گرداند. 
حســین مرادی در وصیتــش گفته بود 
پیراهن مشــکی‌اش را در خاک قبرش 
بگذارند. ســرانجام پیکر حاج‌حسین 
طبق وصیتش در شهرستان شهیدپرور 
طارم و در آرامستان روستای ارشت آرام 

گرفت.

قبلیه عشق
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پاسدارپرونده

 از نوکری امام حسین)ع(
 تا شهادت

هم‌زمان با سالروز شهادت امام رضا)ع(، کتاب »روایت 
۴۳« در حاشــیه مجمع راویان دفــاع مقدس همدان در 
دانشــگاه بوعلی‌ســینا رونمایی شــد. این اثر بازخوانی 
رشادت‌ها و ناگفته‌های »مجید بحرینی«، فرمانده گروه 
۴۳ مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل امام علی)ع( سپاه، 
به قلم فریدون مهوار عسگری است. کتاب نقش کلیدی 
این رزمندگان را در احداث اســتحکامات، سنگرسازی 
و پشتیبانی عملیاتی به تصویر می‌کشد؛ مجاهدت‌هایی 
ماندگار با عنوان »سنگرسازان بی‌سنگر«. در این مراسم 
که با حضور فرماندهان و پیشکســوتان برگزار شــد، بر 
اهمیت انتقال روایت‌های واقعی دفاع مقدس و فرهنگ 

ایثار به نسل جدید تأکید شد.

بی‌سنگر سنگرسازان 
بیمارستان تخصصی »شهید دکتر قاضی« نیروی زمینی سپاه در 
سنندج، با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و استانداردهای 
روز درمانی در آستانه افتتاح قرار گرفت. در بازدید دکتر آزادی، 
رئیس ســازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح کردستان از 
روند آماده‌سازی این مرکز، ظرفیت‌های مدرن آن برای تحول 
در حوزه بهداشت بررسی شــد. پاسدار مهدی نوری، مدیر 
بیمارســتان با اشــاره به امکانات به‌روز مجموعه تأکید کرد، 
ارائه خدمات این مرکز افزون بر خانواده‌های نیروهای مسلح، 
عموم مردم شــریف استان کردســتان را نیز شامل می‌شود. 
راه‌اندازی این بیمارســتان تخصصــی، گامی کلیدی و برگ 
زریــن دیگری در کارنامه خدمات اجتماعی و مردمی نیروی 

زمینی سپاه به شمار می‌رود.

سلامت  نوید 
خبر

 در دل منطقه لالائین تفرش، پروژه‌ای زیســت‌محیطی 
و زیربنایی به همت بســیج سازندگی اســتان مرکزی و 
قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( در حال اجراست. پروژه 
گابیون‌بندی این منطقه با بهره‌گیری از سازه‌های سنگی- 
توری، گامی مؤثر به منظور حفاظت از سرمایه‌های ملی 
به شــمار می‌رود. این دیوارهای مشبک سنگی نه‌تنها از 
فرســایش شــدید خاک جلوگیری کرده و سیلاب‌های 
ویرانگر را مهار می‌کنند، بلکه جایگزینی هوشــمندانه 
برای دیوارهای بتنی ســنگین هستند. گابیون‌ها افزون بر 
صرفه اقتصادی بالا و طول عمر مناسب، کمترین آسیب 
را به زیست‌بوم منطقه وارد می‌کنند و هماهنگی کاملی با 

طبیعت تفرش دارند.

سازندگی ادامه دارد

 

معاون سیاســی سپاه پاســداران گفت: آغازگر 
جنگ، دشمن بوده و اقدامات ایران جنبه تدافعی 
دارد، هرچند ممکن است در آینده جنبهٔ تهاجمی 

نیز پیدا کند.

ســردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران 
انقلاب اســامی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره 
به پیشینه منصوبان جدید در نیرو‌های مسلح اظهار 
داشــت: تمام این افراد از یــادگاران دفاع مقدس و 
از بهترین ســرمایه‌های ملت ما هستند که هر کدام 
آزمون پس داده‌اند، به‌ویژه در دوره‌ای که فرماندهان 
اصلی شهید شدند و این عزیزان در جایگاه جانشینی 

مسئولیت‌ها را بر عهده داشتند.
وی با اشــاره به ســوابق فرماندهان منصوب شده 
تصریح کرد: سرلشکر خلبان عبداللهی که فرمانده 
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بود، در جایگاه جانشینی ستاد 
را به بهترین شــکل اداره کرد. سردار وحیدی نیز که 
جانشین فرمانده کل سپاه بود، در این مدت در جایگاه 
فرماندهی عمل نمود. همچنین پس از شهادت شهید 
سنگسیری، سردار عظمایی به عنوان جانشین، مانند 
یک فرمانده حرکت را هدایت کرد و می‌توان گفت 

که به بهترین وجه عمل کردند.
سردار جوانی خاطرنشــان کرد: هم ستاد کل و هم 
قرارگاه خاتم به بهترین وجه عمل کردند و ارتش نیز با 

حضور امیر سرتیپ حیدری به عنوان جانشین سردار 
عبداللهی، نقش موثری ایفا کرد. همچنین سرلشکر 
ایزدی با ۴۵ ســال مجاهدت، به عنوان جانشــین 

فرمانده کل سپاه منصوب شد.
معاون سیاســی ســپاه تأکید کرد: تمام کسانی که 
منصوب شدند، بهترین‌های نیرو‌های مسلح هستند؛ 
هرچند عزیــزان توانمند دیگری نیــز در مجموعه 
حضور دارند، اما این افراد در مدت مسئولیت خود، 
کار را به بهترین وجه پیش بردند که در متن احکام نیز 

به این موضوع اشاره شده است.
وی در پاســخ به ســوالی درباره تغییــر رویکرد در 
انتصابات جدید، اظهار داشت: به طور قطع در کنار 
این انتصابات، افرادی باید در این جایگاه‌ها منصوب 
شوند، اما ما از ابتدای انقلاب در زمان حضرت امام 
و به‌ویــژه در دوره ۳۷ ســاله رهبری معظم، همواره 
شاهد بودیم که در احکام صادره برای سطوح عالی 
فرماندهی، بــه اقتضای شــرایط، مطالباتی مطرح 
می‌شــده اســت که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت و 
اقتضائات داشته است.وی تصریح کرد: این مطالبات 
به گونــه‌ای بوده که مجموعه فرماندهی منصوب، با 
تمرکز بر این موارد، بتواند ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را به 
فعل برساند و پاسخگویی به تهدیدات دشمن و ایجاد 

بازدارندگی را محقق کند.
معاون سیاســی ســپاه با اشــاره به محتوای احکام 
جدیــد خاطرنشــان کرد: وقتــی احــکام را نگاه 
می‌کنم، حکمی که به سرلشــکر خلبان عبداللهی 
داده می‌شــود، کلیدواژه‌هایی در آن دیده می‌شود که 
به‌اقتضای شرایط است. همچنین در احکام صادره 
برای حجت‌الاســام والمســلمین آقای طائب به 

عنوان رئیس سازمان بســیج، کلیدواژه‌هایی مانند 
»شبکه اطلاعاتی« و »بسیج مردمی - هر ایرانی یک 
بسیجی« به چشــم می‌خورد که متناسب با شرایط 

فعلی طراحی شده است.
سردار جوانی تأکید کرد: در حکم سردار وحیدی نیز 
کلیدواژه‌هایی وجود دارد که باز به اقتضای شــرایط 
برمی‌گردد و در واقع نوعی بازآرایی، روزآمدسازی و 
کارآمدتر کردن دکترین دفاعی جمهوری اسلامی به 
اقتضای شرایط و با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ 

تحمیلی محسوب می‌شود.

BB دشمن باید از احکام صادر شده
توسط رهبر انقلاب درس بگیرد

وی گفت: در حکم سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، 
علاوه بر بحث بازدارندگی حداکثری، بر یک رویکرد 
جدید تأکید شده است؛ از این به بعد هر اقدامی که 
انجام می‌دهیم، هرچند حالت دفاعی دارد، اما باید 

این حالت دفاعی شکل تهاجمی به خود پیدا کند.
وی تأکید کرد: این نکته بســیار ظریفی اســت؛ ما 
هیچ‌گاه آغازکننده جنگ نبودیم؛ نه در زمان امام کبیر، 
نه در زمان امام شهید و نه الان. اما از آنجا که در میان 
یک جنگ هستیم و دشمن به دنبال فرصت‌هاست، 
دشــمن باید از این احکام و پیام‌های آن درس بگیرد 
که نیرو‌های مسلح ما رویکرد‌های تحولی خواهند 

داشت.
معاون سیاسی سپاه خاطرنشان کرد: بر اساس احکام 
صادر شــده، هر آنچه لازم باشــد برای دفاع از این 
سرزمین، تأمین امنیت و خنثی‌ســازی تهدید‌های 
دشمن، در زمان خود انجام خواهد گرفت؛ همانگونه 
که در حوادث اخیر شــاهد بودیم و این در آینده نیز 

ممکن است اتفاق بیفتد.
ســردار جوانی تصریح کرد: نکته مهم این اســت 
که آغازکننده جنگ، دشــمن بوده و اقدامات ما در 
این مســیر جنبه تدافعی دارد، گرچه ممکن اســت 
ماهیت تهاجمی نیز به خــود پیدا کند و این یکی از 

رویکرد‌های تحولی نیرو‌های مسلح است.
وی گفت: دشــمن بدانــد که نمی‌توانــد اقدامات 
غافلگیرکننــده‌ای را علیه ما انجام دهد و ما را دچار 
غافلگیــری کند.وی تأکیــد کرد: چه بســا او باید 
منتظــر غافلگیری‌های راهبردی باشــد؛ این یکی 
از رویکرد‌های تحولی اســت کــه در احکام جدید 

فرماندهان به آن اشاره شده است.
سردار جوانی با اشــاره به اقدامات نیرو‌های مسلح 
برای بازدارندگــی و جلوگیری از آغاز جنگ اظهار 
داشــت: مجموعه اقداماتی که انجام می‌دهیم برای 
این است که جنگ آغاز نشود، اما دشمن با محاسبه 
غلط و اشتباه محاسباتی، جنگ را در ۲۳ خرداد ۴۰۴ 
آغاز کرد که به نتیجه نرسید. پس از آن، اقداماتی را در 

داخل طراحی کرد که باز هم به نتیجه نرسید.
وی افــزود: بعــد از آن، در جنــگ ۱۲ روزه، رژیم 
صهیونیســتی ورود پیدا کرد. اما این را نباید به این 
معنا گرفت که ما رژیم صهیونیســتی را یک نیروی 
نیابتی برای آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و غرب در منطقه 
می‌دانیم؛ اینطور نیســت که یک کشوری مثل رژیم 
صهیونیستی در حد و اندازه‌ای باشد که بخواهد وارد 

جنگ با جمهوری اسلامی شود.
معاون سیاسی ســپاه تأکید کرد: حتی در جنگ ۱۲ 
روزه نیز رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا بود که 

وارد میدان شد.

تهاجمی دفاع 
 سردار جوانی در گفت و گوی ویژه خبری

 رویکرد تحولی نیروهای مسلح کشورمان در برای دشمنان را تشریح کرد

سردار سید مجید بن‌الرضا در گفت‌وگوی 
تلفنی بــا وزیر دفاع مالــزی گفت: »ملت 
ایران هزینه سنگینی برای دفاع از استقلال، 
امنیت و تمامیت ارضی خود پرداخت کرده 
است و اجازه نخواهد داد دستاورد‌های این 

مقاومت افتخارآمیز، نادیده گرفته شود.«

»ســردار ســیدمجید بن‌الرضا« سرپرست 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح و 
»داتو سری محمد خالد نورالدین« وزیر دفاع 
مالزی در گفت‌وگوی تلفنی بر اهمیت تقویت 
روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌های دفاعی 

و نظامی میان دو کشور تأکید کردند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و راهبردی 
دو کشــور در مجاورت تنگه‌های مهم هرمز 
و مالاکا اظهار کرد: »این موقعیت، ظرفیت 

ارزشمندی برای تبادل نظر، تجربه و همکاری 
در حوزه امنیــت و ایمنی دریایی ایجاد کرده 
است و می‌توان از این ظرفیت در جهت منافع 
مشترک دو کشور بهره گرفت.« »داتو سری 
محمد خالد نورالدین« در ادامه این گفت‌و‌گو 
با اشــاره به جنگ اخیر بیان کرد: »ما و مردم 
جهان، اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ملت 

این کشور را مشاهده کردیم.«

یر بار   ایران ز
ود ور نمی‌ر حرف ز

سرپرست وزارت دفاع 

 سردار محبی گفت: »آمریکا پیش از 
جنگ تحمیلی سوم ۳۰ تا ۴۰ شناور 
جنگی در منطقه داشــت، اما امروز 
حتی یک شــناور جنگــی آمریکا در 

خلیج فارس حضور ندارد.«

ســخنگوی ســپاه با بیان اینکه آمریکا 
پیش‌از جنگ رمضان ۳۰ تا ۴۰ شــناور 
جنگی در منطقه داشت، اما امروز حتی 
یک شــناور جنگی آمریــکا در خلیج 
فارس حضور ندارد، گفت: »درصورت 
وقوع مجدد تهدید علیــه ایران، صد‌ها 
هزار مایل خطوط انتقال انرژی، هزاران 
نیروگاه و همه ســامانه‌های آمریکایی و 
زیرســاخت‌های  و حتی  غیرآمریکایی 
جهانــی متصل به اینترنــت در معرض 

تهدید قرار دارند.«
به گفته سردار محبی، دکترین آمریکا بر 
جنگیدن همزمان در چند جبهه استوار 
است و کاهش تسلیحات برای این کشور 
در قلب اقیانوس آرام، در مقابل روسیه و 
چین و همچنین در جبهه‌هایی که آمریکا 
آنها را تهدید تلقی می‌کند، تهدید بزرگی 

است.

یکا یک شناور جنگی هم  آمر
 در خلیج فارس ندارد

سخنگوی سپاه 

حسن نوروزی
دبیر گروه سپاه



جهان
شماره 1249 |  دوشنبه‌ 26 مرداد ۱۴۰۵

5
بازارپرونده

یکی از موضوعاتی که دولت و مســئولان 
لازم اســت در زمان جنگ به دقت به آن 
توجه کنند، موضوع ارزپاشی است؛ چرا 
کــه در هنگامه جنگ نباید ارز پاشــی در 
دستور کار بانک مرکزی یا دولتمردان قرار 
بگیرد و نیازها و اولویت‌های کشور باید به 
صورت جدی بررســی شده و در صورت 
نیاز واقعــی ارز مورد نیاز این قبیل کالاها 
که از آن به »کالای اساسی« یاد می‌شود، 

تأمین شود.
در این موضوع شک و تردیدی وجود ندارد 
که بانک مرکزی در وضعیت جنگی باید با 
احتیاط به سراغ تخصیص ارز برود؛ چرا 
که پمپــاژ دلار در بازار به منظور مدیریت 
قیمت راهکار درســتی نیست. با توجه به 
اینکه دورنمای مشــخصی از پایان جنگ 
و محاصره دریایی آمریکا وجود ندارد، به 
جد باید از هر گونه ارز پاشی برای واردات 

کالاهای غیر ضروری خودداری شود.
برنامه‌ریــزی حول محــور تخصیص ارز 
در وضعیت جنگی باید به گونه‌ای باشــد 
که منابع ارزی تنها برای نیازهای اساسی 
و اصلی کشــور، به ویــژه در بخش تولید 
کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم 
بــا نظارت و تشــدید نظــارت دولت بر 

گیرندگان ارز تخصیص داده شود.
اولویت‌بندی در تخصیــص ارز موضوع 
بسیار مهمی اســت. بنابراین، هیچ گونه 
غفلت و قصــوری در این مورد پذیرفتنی 
نیســت. از این رو انتظار مــی‌رود دولت 
و بانک مرکــزی برنامه‌‌ریزی دقیقی برای 
تخصیــص ارز و اولویت‌بندی تخصیص 
ارز در دســتور کار قرار دهند تا با سلامت 
اقتصادی و آسیب نرســاندن به معیشت 
مردم از توطئه اقتصادی دشمن برای مردم 

شریف ایران عبور کنیم.
مســئولان باید به این موضوع توجه کنند 
که قرار گرفتن اقتصاد تحت تحریم ایران 
که تشــدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته 
فشار بسیار زیادی بر واردات و تأمین ارزان 
نهاده‌ها و مواد اولیــه مورد نیاز تولید وارد 
کرده و به تبع آن معیشــت مــردم و میزان 
تــورم را گران کرده، آســیب‌های دیگری 
بر اقتصاد ایــران وارد می‌کنــد. بنابراین 
در وضعیــت جنگی که اقتصــاد تحت 
محدودیت‌های بیشتری قرار می‌گیرد، باید 
با سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی درست 
مانع آسیب‌هایی شد که اوضاع را وخیم‌تر 
از گذشته می‌کند. حمله نظامی دشمن به 
برخی زیرســاخت‌های اصلی و اساسی 
و  پتروشیمی  مانند شــرکت‌های  کشور، 
فولادی و ســایر زیرســاخت‌ها به منظور 
تشدید فشــار اقتصادی بر مردم صورت 
گرفته است. در چنین وضعیتی دولت باید 
سیاست اقتصادی زمان جنگ را اعلام کند 
و آن را مبــدأ تصمیم‌گیری‌هــا قرار دهد؛ 
زیرا در این صورت اســت که نوع نگاه به 
مشکلات بازار، نیازها و اولویت‌های تولید 
مورد نیاز کشور و تأمین انرژی بنگاه‌های 
مولد متفاوت از زمان عادی می‌شــود که 
کشــور درگیر جنگ و محاصره اقتصادی 
نبود. دولــت باید راه‌هــای برون‌رفت از 
وضعیــت تشــدید تحریم اقتصــادی و 
محاصره اقتصادی را با بررســی بهترین 
پیشنهادهای کارشناســان در دستور کار 
قرار دهد؛ به این دلیل است که به موضوع 
تاب‌آوری و تخصیص ارز براساس تأمین 

نیازهای جامعه بسیار تأکید می‌شود.

یادداشت

ممنوعیت واردات غیر ضرور
 کارشــناس و تحلیلگــر بــازار کار گفــت: 
»بی‌انگیزگی مردم بــرای بیمه‌پردازی با توجه 
به اشــکالاتی که در مدیریت ســازمان تأمین 
اجتماعی وجود دارد، ســبب می‌شود که این 
ســازمان بیمه‌ای بزرگ در کشــور که بیش از 
نیمی از جمعیت کشــور را پوشش می‌دهد، 
بعد از این دچار چالش‌های جدی‌تری شود؛ 
هر چند متأسفانه این چالش‌ها در حال حاضر 
نیز وجود دارد؛ به نحوی که این سازمان برای 
تأمین منابع اعتباری ماهانه خود نزدیک چهل 

همت دچار کسری شده است.«

»حمید حاج اســماعیلی« کارشناس و تحلیلگر 
بازار کار در گفت‌وگو بــا » صبح صادق« درباره 
تأمین  موضوع ضرورت بسترســازی ســازمان 
اجتماعی برای ایجــاد اطمینان در بیمه‌گذاران با 
عمل به وعده‌های خود و اهداف تعریف شده این 
سازمان به نکاتی اشاره کرد و گفت: »روش‌های 
اجرا شده طی یک سال گذشته در سازمان تأمین 
اجتماعی متأســفانه موجب تحمیل آسیب‌های 
جدی به این ســازمان شــده اســت و  عملکرد 
سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلاتی که با آن 
 نیز ناشی از کمبود منابع مالی 

ً
مواجه است )عمدتا

است( موجب بدبینی بیمه‌گذاران و بازنشستگان و 
مستمری بگیران به این سازمان شده است.«

وی در ایــن بــاره توضیح بیشــتری داد و گفت: 
»بخش زیادی از مشــکلات تأمین اجتماعی را 
که امروز شــاهد آن هستیم، باید به سوء مدیریت 
دهه‌های گذشته، بخشــی به تورم پیش از جنگ 
تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و قسمتی را به 
وضعیت جنگی کشور نسبت داد. بنابراین عوامل 
متعددی موجب ایجاد مشکلات تأمین اجتماعی 
به خصوص در حوزه تأمین منابع اعتباری شــده 

است.«
این کارشــناس بازار کار معتقد است: »با اینکه 
بخشــی از چالش‌های کنونی تأمین اجتماعی را 
می‌توان به مصائب جنگ نســبت داد، اما بنده و 
بســیاری از کارشناسان امر طی سال‌های گذشته 
بارها بر این نکته تأکید داشتیم و متذکر شدیم که 
سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکلات ساختاری 
و مدیریت فنی است. بنابراین عامل اصلی مواجه 
شدن سازمان تأمین اجتماعی با بحرانی که درگیر 
و مبتلا به آن شده است، مدیریت فنی موجود طی 

سال‌های گذشته است.«

حمید حاج اســماعیلی تصریح کــرد: »با توجه 
به این نکتــه که انتخاب مدیران ســازمان تأمین 
 از طریق روندها و شــیوه‌های 

ً
اجتماعــی عموما

سیاسی صورت می‌گیرد. بنابراین، بیش از اینکه 
به منافع بیمه‌شــدگان و مدیریت صحیح سازمان 
تأمین اجتماعی بر اساس رویکردهای فنی توجه 
 مدیران این سازمان وارد بازی‌های 

ً
شود، معمولا

سیاسی می‌شوند و سعی می‌کنند شرایطی را که 
به نفع هم‌پیمانان سیاسی خودشان است و نه منافع 
عموم بیمه‌شــدگان ‌تأمین کنند. بنابراین، این نوع 
مدیریت منجر به بروز مشکلات جدی در سازمان 

تأمین اجتماعی شده است.«
این تحلیلگر بــازار کار و کارگــری تأکید کرد: 
»مشــکلات کنونی ســازمان تأمین اجتماعی به 
صورت واضح‌تر از قبل کم و بیش از یک دهه پیش 
خود را نشان داد؛ اما در آغاز شروع به کار دولت 
چهاردهم که مشــکلات افزایش یافت و بخش 
قابل توجه این مشکلات درقالب افزایش تورم و 
سپس جنگ نظامی صورت گرفت، چالش‌های 

سازمان تأمین اجتماعی بیش از پیش بروز کرد.«
حمید حاج اســماعیلی معتقد است: »متأسفانه 
در حال حاضر همچنان سیاســت‌های سازمان 
 علیه 

ً
تأمین اجتماعی در حــوزه اجتماعی کاملا

بیمه‌شدگان و برخلاف منافع ملی انجام می‌شود، 
یعنــی مدیرانی که باید در خدمــت بیمه‌پردازان 
باشند، متأسفانه روند خدمات‌دهی سازمان تأمین 
اجتماعی را به شــدت محــدود و کند کرده‌اند و 
 علیه منافع بیمه‌شدگان 

ً
آنچه انجام می‌دهند دقیقا

اســت.« وی در این باره توضیح بیشــتری داد و 
گفت: »وقتی روند بازنشســتگی کند شود روند 
خدمات ســازمان تأمین اجتماعی در حوزه‌های 
رفاهی، درمانی و بیمه بیکاری یا ناقص می‌شــود 
یا بــا تأخیر انجــام می‌شــود و موانــع آن مانع 
خدمات‌رسانی به بیمه‌شــدگان و بیمه‌پردازان و 

سایر مشمولان می‌شود؛ بی‌تردید تداوم این روند 
اعتبار ســازمان تأمین اجتماعــی را دچار لطمه 

می‌کند.«
این کارشــناس و تحلیلگر بازار کار بیان داشت: 
»مسئله انتشــار لایحه اصلاحی سازمان تأمین 
اجتماعی که محتوای موضوعات متعدد بود که هم 
اصلاحات پارامتریک و هم اصلاحات ساختاری 
را در آن تشدید می‌کرد، متأسفانه موجب یأس و 
ناامیدی بسیاری از بیمه‌شدگان شده است. بدین 
معنا که مدیران این سازمان، بدون تفاهم با جامعه 
کارگری و بیمه‌شدگان، هم سن بازنشستگی و هم 
سابقه بیمه‌پردازی را افزایش دادند؛ ضمن اینکه 
آیین‌نامه‌های مشاغل سخت و زیان آور را نیز دچار 
تغییراتی کردند، به نحوی که طی ده ماه گذشــته 
کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور خدماتی به 
بیمه شــدگان ارائه نداده‌اند و روند بازنشستگی 

عادی را کند کرده‌اند.«
وی در این باره تصریح کرد: »در پیشنهادهایی که 
در قالب لایحه منتشر شده است، بدون نظر جامعه 
کارگری و رعایت منافع کارگران بیمه را مبتنی بر 
بیمه پایــه تعریف کرده‌اند؛ رونــدی که موجب 
می‌شود افرادی که به سازمان تأمین اجتماعی و به 
بیمه‌پردازی به عنوان سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردند 
و گمان داشتند با بیمه‌پردازی و سرمایه‌گذاری در 
سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند آینده خود را که 
دوران پیری و سختی است با این روش تضمین و 
تأمین کنند، امروز دچار تردیدهای جدی شده‌اند، 
 روی تعــداد بیمه‌پردازان 

ً
موضوعی که طبیعتــا

تأثیرات منفی خواهد داشت.«
 
ً
حمید حاج اســماعیلی تأکید داشــت: »طبیعتا
بیمه‌پردازان وقتی بین ۳۰ تا ۳۵ سال بیمه پرداخت 
می‌کنند، توقع و انتظار بجایی دارند که در دوران 
بازنشســتگی و میانسالی و کهنســالی خودشان 
از حقوق کافی برای تأمین نیازهای‌شــان اعم از 

معیشت و درمان برخوردار باشند؛ اما امروز شاهد 
تحقق این موضوع نیستند. بنابراین طبیعی است 
که مردم انگیزه و علاقه خود را برای بیمه‌پردازی 

از دست می‌دهند.«
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: »بی‌انگیزگی 
مردم برای بیمه‌پردازی با توجه به اشکالاتی که در 
مدیریت این ســازمان وجود دارد، سبب می‌شود 
که ســازمان تأمین اجتماعی که بیش از نیمی از 
جمعیت کشور را پوشش می‌دهد بعد از این دچار 
چالش‌های جدی‌تری شود؛ هر چند متأسفانه این 
چالش‌ها در حال حاضر وجود دارد به نحوی که 
این سازمان برای تأمین منابع اعتباری ماهانه خود 

تا نزدیک چهل همت دچار کسری شده است.«
حمید حاج اســماعیلی معتقد اســت: »کسری 
بودجــه ســازمان تأمیــن اجتماعی ناشــی از 
رویکردهای اشــتباهی است که ســازمان تأمین 
اجتماعی طی ســال‌های گذشــته در بی‌توجهی 
به بیمه‌شدگان، بی‌توجهی به علوم فنی و بیمه‌ای 
که در ســازمان باید پیاده شود و در عدم مدیریت 
متمرکز و چابکی که سازمان تأمین اجتماعی به آن 
نیاز داشته تا بتواند سرمایه‌گذاری بهینه‌ای داشته 
باشد و از ســرمایه‌گذاری و منافع بیمه‌شدگان به 

درستی استفاده کند، صورت گرفته است.«
وی تأکید کــرد: »مدیریت غلــط و ناکارآمدی 
مدیریت دراین ســازمان به عدم بهــره‌وری این 
سازمان منجر شده و نتوانســته سرمایه‌های این 
ســازمان را ارتقا دهد؛ در عین حال مانع توسعه 
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس یک روند منطقی 
شــده اســت. بنابراین، تا زمانی که رویکردهای 
اشــتباه تغییر نکند؛ یعنی در سیاســت‌گذاری و 
اجرا در سازمان تأمین اجتماعی انقلابی صورت 
نگیرد، بی‌تردید بعد از این شاهد انگیزه نداشتن 
بیمه‌پردازان و افزایش مشــکلات سازمان تأمین 

اجتماعی خواهیم بود.«

با توجــه به گفتــه »مســعود گیل‌آبادی« رئیــس انجمن 
تولیدکنندگان سموم کشاورزی، سالانه 35 تا 40 هزار تن 
سموم کشاورزی در کشــور مصرف می‌شود. این درحالی 
است که ایران توان تولید ۴۰۰ هزار تنی کود را دارد که این 
گواهی بر زیرســاخت‌های قدرتمندی است که می‌تواند از 
تکیه بر درآمدهــای نفتی بکاهد. دولت با حمایت‌ خود در 
تولیــد این محصول می‌تواند گام بلنــدی در صادرات این 
محصول را هم رقم بزند. تسهیل صادرات این محصولات 
به کشورهای منطقه، نه‌تنها بســتر ارزآوری جدیدی برای 
کشــور می‌گشــاید، بلکه چرخ‌های اشــتغال‌زایی و رونق 

اقتصادی را با سرعتی مضاعف به حرکت درمی‌آورد. 

کشاورزی سموم 
منهای نفت

به گفته روزنامه صهیونی »هاآرتص« جنگ غزه که از ۷ اکتبر 
۲۰۲۳ آغاز شده، به طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ 
رژيم صهیونی تبدیل شــده و هزینه آن به حدود ۴۲۰ میلیارد 
شِکِل معادل ۱۴۲ میلیارد دلار رسیده است؛ هزینه‌ای که در 
ابتدا چنین برآورد نمی‌شــد و رژيم صهیونی توقع مواجهه با 
چنین رقمی را نداشت. از طرفی هم بدهی ملی رژيم صهیونی 
حدود ۴۰۰ میلیارد شــکل )۱۳۵ میلیارد دلار( افزایش یافته 
اســت. این روزنامه نوشــت: »رژیم صهیونی در ابتدا انتظار 
داشت جنگ حدود ســه ماه طول بکشد، اما ذخایر مهمات 
برای جنگی کوتاه‌تر آماده شده بود و مصرف برخی مهمات به 

دو برابر پیش‌بینی اولیه رسید.«

۱۴۲ میلیارد دلار!
شاخص

گاهی اوقات، دیده‌اید که بسته‌های غذایی یا بهداشتی یا دیگر 
اقلام، کوچک‌تر یا سبک‌تر شده‌اند؟ به این پدیده اقتصادی 
»تورم پنهان« می‌گویند. در تــورم پنهان، تولیدکنندگان به 
جای افزایش قیمت رسمی کالا، مقدار، وزن یا کیفیت آن 
را کاهش می‌دهند تا هزینه‌های افزایش‌یافته تولید را جبران 
کنند. این روش نوعی استراتژی روانی است؛ زیرا خریداران 
 نسبت به افزایش قیمت حســاس‌ترند تا تغییرات 

ً
معمولا

کوچک در وزن محصول. شــناخت این اصطلاح به شما 
کمک می‌کند هنگام خرید، تنها به قیمت کالا توجه نکنید؛ 
بلکه قیمت بر حسب وزن یا واحد را بسنجید تا ارزش واقعی 

خریدتان مشخص شود.

پنهان تورم 
افزوده

ساحل عباسی
خبرنگار

بیمه‌شدگان   منافع 
باشد اجتماعی  تأمین  اولویت  باید 

حمید حاج اسماعیلی، در گفت‌وگو با  صبح صادق

رحمان سعادت 
کارشناس اقتصای



از  از منظــر »امنیــت ملــی«، یکــی 
پرهزینه‌ترین آســیب‌های حکمرانی در 
وضعیت بحرانی، »تک‌بعدی‌اندیشی« در 
تحلیل و حل مسائل پیچیده است. مشکل 
زمانی آغاز می‌شــود که برخی مدیران یا 
مشاوران، واقعیت پیچیده کشور را به یک 
یا چند متغیر ساده تقلیل می‌دهند و برای 
مســئله‌ای چندلایه، نسخه‌ای تک‌خطی 
تجویز می‌کنند. نمونه روشن آن، تجویز 
»شــوک‌درمانی« و افزایــش ناگهانی و 
هم‌زمان قیمت‌ها به منزله راه‌حل عمومی 
مشــکلات اقتصادی اســت. بحث بر 
ســر نفی اصلاحات اقتصادی نیســت؛ 
روشن است که هیچ کشوری با انباشت 
اصلاح‌نکــردن  و  ناترازی‌هــا  دائمــی 
پایدار  توسعه  به  ناکارآمد  ســاختارهای 
نمی‌رســد. مســئله، زمان‌بندی، توالی 
اقدامات، ظرفیت جذب جامعه و وجود 

سازوکارهای حمایتی و جبرانی است.
گاهــی برای توجیه چنین نســخه‌هایی، 
تجربه کشــورهایی، مانند چین یا آلمان 
به‌صورت ساده‌سازی ‌شــده مورد استناد 
قرار می‌گیرد؛ گویی مســیر توســعه این 
 از افزایــش قیمت‌ها یا 

ً
کشــورها صرفا

اعمال شوک‌های اقتصادی گذشته است. 
این نوع قیاس، بخش مهمی از واقعیت را 

حذف می‌کند. 
از دیــدگاه امنیــت ملــی، »اقتصاد« و 
نیســتند.  »امنیت« دو حــوزه جداگانه 
افزایــش نااطمینانی اقتصادی، تضعیف 
قدرت خرید و شــکل‌گیری احســاس 
بی‌عدالتی، اگر با یکدیگر انباشته شوند، 
می‌توانند ســرمایه اجتماعی و احساس 
ثبات را تحت تأثیر قــرار دهند. بنابراین 
 کنتــرل 

ً
وظیفــه سیاســت‌گذار صرفــا

پیامدهای پس از وقوع بحران نیســت؛ 
بلکه باید پیش از اجرای تصمیم، ظرفیت 
تحمــل جامعه و آثار درجه دوم و ســوم 

سیاست را نیز محاسبه کند. 
در این میان، یکی از آســیب‌های جدی، 
فقدان ســازوکار روشن برای پاسخ‌گویی 
در حــوزه مشــاوره و تجویز سیاســت 
اســت. گاه یک مشــاور یا کارشــناس، 
نســخه‌ای پرهزینــه پیشــنهاد می‌کند، 
مدیــر اجرایــی آن را عملیاتــی کرده و 
هنگامی که آثار پیش‌بینی‌نشــده تصمیم 
آشکار می‌شــود، هزینه اصلی بر دوش 
مردم، دســتگاه اجرایی و در نهایت نظام 
حکمرانی قرار می‌گیرد. ســپس ممکن 
است تجویزکنندگان اولیه، بدون پذیرش 
مســئولیت تحلیلی توصیه‌های خود، از 
مرکز توجه کنار بروند و پس از آرام شدن 
اوضاع، بــا همان منطق و نســخه‌هایی 
مشابه به عرصه بازگردند. این چرخه باید 
با ایجاد »پاســخ‌گویی تحلیلی« شکسته 

شود.
در چنین وضعیتی، کشور بیش از هر چیز 
به تقویت نقش اندیشــکده‌ها و نهادهای 
پژوهشــی در فرآیند تصمیم‌ســازی نیاز 
دارد. کشــور در وضعیت پیچیده امروز 
 به »نسخه‌نویسی فردی« متکی 

ً
نباید صرفا

باشــد؛ بلکه تصمیمات بــزرگ باید از 
مسیر تحلیل‌های میان‌رشته‌ای و ارزیابی 

سناریوهای گوناگون عبور کنند.
به طور کلی، خطرناک‌ترین مشــاور در 
 فردی نیســت که 

ً
وضعیت بحرانی الزاما

اطلاعات اندکی دارد؛ گاه کسی است که 
با اطمینان فراوان، پیچیده‌ترین مسئله را به 

ساده‌ترین پاسخ تقلیل می‌دهد.

نسخه‌های تک نفره!
   دیگران    
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راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

کشــورهایی که از یک دوره عادی به یک 
 با 

ً
دوره بحرانــی وارد می‌شــوند، صرفا

تغییر در محیط امنیتی مواجه نیســتند؛ 
منطق اداره، اولویت‌بندی منابع، شــیوه 
تصمیم‌گیری و حتی »زاویه دید« مدیران 
و کارگــزاران آنهــا نیز باید متناســب با 
وضعیت جدید بازتنظیم شــود. یکی از 
مهم‌ترین مخاطرات برای هر نظام سیاسی 
و اداری آن است که واقعیت‌های محیط 
تغییر کند، اما بخشــی از دستگاه ادراکی 
و تصمیم‌گیــری همچنان با نقشــه‌های 
ذهنی دوره پیشــین عمل کند. در چنین 
 فقــدان تجربه، 

ً
وضعیتی، مســئله الزاما

تخصص یا حســن نیت مدیران نیست؛ 
مسئله ناتوانی ساختاری در دیدن هم‌زمان 
ابعاد یک مسئله اســت. کشوری که در 
مدت کوتاهی تجربه دو جنگ، شهادت 
شماری از چهره‌های مهم ملی و انقلابی، 
رویارویی مســتقیم با ایــالات متحده و 
فشارهای ســنگین بر زیرســاخت‌ها و 
مســیرهای تجاری را پشت سر گذاشته، 
 نمی‌تواند بدون بازبینی در بخشــی 

ً
طبعا

 با همان 
ً
از سازوکارهای حکمرانی، دقیقا

منطق و رویه‌های پیشین اداره شود.
در چنین وضعیتی، پرســش اصلی این 
نیســت که آیا کشــورمان توان عبور از 
فشارها و بازســازی ظرفیت‌های خود را 
دارد یا خیر؛ تجربه تاریخی و ظرفیت‌های 
ملی نشان داده است که پاسخ این پرسش 
مثبت اســت. پرسش مهم‌تر آن است که 
آیا نظام تصمیم‌سازی و کارگزاری کشور 
نیز به همــان اندازه‌ای که محیط تهدید و 
شرایط پیرامونی تغییر کرده، توانسته است 
خود را روزآمد کند؟ بحران »زاویه دید« 
 از همین نقطه آغاز می‌شود: زمانی 

ً
دقیقا

که بخشی از ســاختار اداری، مسئله‌ای 
جدید را با ابزارهای شناختی و نسخه‌های 
سیاستی گذشــته تحلیل می‌کند و بدون 
توجه کافی بــه آثار تجمعی تصمیمات، 
همان مسیرهای آشــنا را ادامه می‌دهد. 
حال اگر شکاف میان »واقعیت جدید« 
و »ادراک قدیم« به‌موقع اصلاح نشــود، 
حتی تصمیماتی کــه در وضعیت عادی 
دارای توجیه کارشناسی بوده‌اند، ممکن 
است در شــرایط استثنایی به تولیدکننده 
هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی 

تبدیل شوند.

BB!وقتی نقشه تغییر نمی‌کند
تحلیل راهبــردی از تصمیم‌گیری عمومی 
نشــان می‌دهد،‌هیچ سیاســتی را نمی‌توان 
مســتقل از زمینه اجرا ارزیابی کرد. افزایش 
قیمت، اصلاح الگوی مصرف، نوســازی 
ناوگان، کاهش آلودگی یا ساماندهی یارانه‌ها، 
در ذات خود اهداف ناموجهی نیستند. مسئله 
از جایی آغاز می‌شــود که سیاســت‌گذار، 
تغییــرات بنیادین در محیط اجــرا را نادیده 
بگیرد و گمــان کند هر تصمیمی که در یک 
وضعیت عادی یا نیمه‌عادی قابل اجرا بوده، 
در وضعیت فشار اقتصادی، اختلال زنجیره 
تأمین و محدودیت شــدید منابع نیز همان 
 
ً
آثار را خواهد داشت. سیاست‌گذاری، صرفا

انتخــاب یک هدف مطلوب نیســت؛ هنر 
تشخیص زمان، ترتیب، ظرفیت اجرا و هزینه 

اجتماعی تحقق آن هدف نیز هست.
نمونه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شــده برای 
خودروهای سواری بنزینی با عمر بالای 20 
سال که هفته گذشته اعلام شد از همین منظر 

قابل بررسی است. نوسازی ناوگان و کاهش 
مصرف ســوخت و آلایندگی، اهدافی قابل 
دفاع هستند، اما سیاستی که بر محدودسازی 
ســهمیه ســوخت، تــردد یــا نقل‌وانتقال 
خودروهای قدیمی استوار باشد، باید پیش 
از اجرا به یک پرســش ســاده پاسخ دهد: 
آیا گــروه هدف، امکان واقعــی و اقتصادی 
جایگزینی دارایی خــود را دارد؟ در حالی 
که تــورم، کاهش قدرت خرید، دشــواری 
دسترســی به خــودرو و اختــال در تأمین 
قطعات، بخش قابل توجهی از خانوارها را 
تحت فشــار قرار داده است، تبدیل ناگهانی 
یک خودروی قدیمی به دارایی کم‌استفاده یا 
پرهزینه می‌تواند مسئله‌ای فراتر از »سیاست 

نوسازی« ایجاد کند.

BBسیاست خوب در زمان بد
یکی از خطاهــای رایــج در حکمرانی آن 
است که »درســت بودن هدف« با »درست 
بودن زمان و شیوه اجرا« یکسان فرض شود. 
 
ً
ممکن است هدف نوســازی ناوگان کاملا

صحیح باشــد، اما اجرای آن در مقطعی که 
توان جایگزینی برای اقشار کم‌درآمد فراهم 
نیست، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. در این 
 
ً
حالت، شهروندی که خودرو برای او صرفا

یک کالای مصرفی نیست، بلکه بخشی از 
امکان اشتغال، جابه‌جایی یا تأمین معیشت 
خانوار به شمار می‌آید، سیاست عمومی را 
نه به منزله یک برنامه اصلاحی، بلکه به مثابه 
افزایش فشار بر زندگی روزمره خود دریافت 

خواهد کرد.
از منظر امنیت ملی نیز مســئله فقط واکنش 
لحظه‌ای جامعه نیست. انباشت تصمیمات 
کوچک، اما پرهزینه می‌تواند به فرســایش 
ســرمایه اجتماعی و افزایــش فاصله میان 
اهــداف سیاســت‌گذار و تجربــه زیســته 
شهروندان منجر شــود. نباید هر نارضایتی 
 به مســئله‌ای امنیتی تقلیل 

ً
اقتصادی را فورا

داد، اما نادیده گرفتن پیوند میان فشــارهای 
معیشتی، احساس بی‌عدالتی و آسیب‌پذیری 
اجتماعی نیز خطایی راهبردی است. امنیت 
پایــدار تنها بــا ابزارهای ســخت تعریف 
نمی‌شــود؛ توانایی حکومت در تشخیص 
ظرفیت تحمــل جامعه و تنظیم ســرعت 
اصلاحات نیز بخشی از معماری امنیت ملی 

است.
همین منطق دربــاره تصمیمــات پراکنده 
در حوزه قیمت‌گذاری ســوخت نیز صدق 
می‌کند. هر تصمیمی که هزینه انرژی را در 
یک منطقه یا استان تغییر دهد، در اقتصادی 
کــه شــبکه‌های حمل‌ونقل، بــازار کالا و 
 یک 

ً
انتظارات تورمی به‌هم پیوسته‌اند، الزاما

 محلی باقی نمی‌ماند. مسئله 
ً
تصمیم صرفا

این نیســت که اصلاح قیمــت یا مدیریت 

مصرف باید کنار گذاشــته شود؛ بلکه باید 
روشــن باشــد که در وضعیت حســاس، 
سیاســت‌های محلی نیز ممکن است آثار 
ملی پیدا کنند. اقتصاد کشورمان مجموعه‌ای 
از جزایر مستقل نیست و تصمیم یک واحد 
اجرایی می‌تواند از طریق قیمت حمل‌ونقل، 
انتظــارات بازار و رفتار ســایر بازیگران، به 

موجی فراگیر تبدیل شود.

BB»سندروم »چکش و میخ
جمله مشهور منســوب به »آبراهام مازلو« 
که می‌گویــد »اگر تنها ابزار شــما چکش 
باشد، همه چیز شبیه میخ به نظر می‌رسد«، 
تصویری گویا از یکی از آســیب‌های مزمن 
نظام‌های اداری اســت. مدیــری که عمده 
تجربه حرفه‌ای خــود را در یک حوزه، یک 
نوع مسئله یا یک دوره تاریخی کسب کرده، 
 به‌طور ناخودآگاه همه مسائل جدید 

ً
معمولا

را نیز از همان دریچه تفســیر می‌کند. مدیر 
 با 

ً
اقتصادی ممکن اســت مســئله را صرفا

شــاخص قیمت ببیند، مدیر صنعتی تنها از 
زاویــه تولید، مدیر محیط‌زیســتی از منظر 
آلایندگی و مدیر انتظامی از دریچه کنترل. در 
حالی که مسئله امروز کشورمان، به‌ویژه پس 
از تجربه فشارهای امنیتی و اقتصادی اخیر، 
ماهیتی به‌مراتب پیچیده‌تر و میان‌رشته‌ای‌تر 

دارد.
بحران‌هــای نویــن با تفکیــک اداری میان 
وزارتخانه‌ها و ســازمان‌ها مطابقت ندارند. 
یک تصمیــم در حوزه خــودرو می‌تواند به 
معیشت، اشتغال، تورم، حمل‌ونقل، محیط 
زیســت و رضایت اجتماعی مرتبط شــود. 
یــک تصمیم درباره ســوخت می‌تواند آثار 
بودجه‌ای، صنعتی، اجتماعی و امنیتی داشته 
باشــد. از ایــن رو، یکــی از ضرورت‌های 
اساسی کشور، عبور از »مدیریت بخشی« به 
سوی »مدیریت اثرات متقاطع« است. مدیر 
کارآمد در شــرایط جدید کســی نیست که 
 حوزه تخصصی خود را بهتر بشناسد؛ 

ً
صرفا

بلکه کسی است که بتواند پیامد تصمیم خود 
را در حوزه‌های دیگر نیز پیش‌بینی کند.

این همان چیزی اســت که می‌تــوان آن را 
»زاویه دید ۳۶۰ درجه« نامید. چنین نگاهی 
به معنای آن نیست که یک مدیر باید در همه 
علوم متخصص باشد؛ بلکه به این معناست 
که سازوکار تصمیم‌گیری باید او را وادار کند 
پیش از اقدام، پرســش‌هایی فراتر از حوزه 
تخصصی خود مطرح کند: اثر این تصمیم 
بر معیشت چیست؟ آیا ظرفیت اجرایی آن 
وجود دارد؟ چه گروه‌هایی بیشترین هزینه را 
می‌پردازند؟ آیا امکان جایگزین فراهم شده 
است؟ و مهم‌تر از همه، آیا زمان اجرای این 

سیاست مناسب است؟

BBبازگشت به پیش از بحران
خطر اصلــی در وضعیت کنونــی، کمبود 
سیاســت یا فقــدان برنامه نیســت؛ خطر 
بزرگ‌تــر می‌تواند بازگشــت ناخــودآگاه 
به الگوهــای پیش از بحران باشــد. گویی 
جنگ، فشار بر زیرساخت‌ها، دشواری‌های 
تجارت و تغییر محیط پیرامونی رخ داده، اما 
دستگاه‌های اجرایی همچنان در همان تقویم 
ذهنی گذشته زندگی می‌کنند. چنین وضعیتی 
را می‌توان نوعی »اینرسی نهادی« دانست؛ 
سازمان‌ها به دلیل ساختارهای تثبیت‌شده، 
شاخص‌های قدیمی و عادت‌های مدیریتی، 
حتــی زمانی که محیط تغییر کرده اســت، 
تمایل دارنــد همان برنامه‌های قبلی را ادامه 

دهند.
البته ایــن نقد به معنای نفی دســتاوردهای 
ساختار حکمرانی کشــور یا نادیده گرفتن 
ظرفیت‌های مدیران باسابقه نیست. تجربه، 
در وضعیت پیچیده ســرمایه‌ای ارزشــمند 
است؛ اما زمانی به مزیت تبدیل می‌شود که با 
یادگیری همراه باشد. بزرگ‌ترین تفاوت میان 
تجربه و عادت در همین نقطه است: تجربه 
از گذشته برای فهم آینده استفاده می‌کند، اما 
عادت می‌کوشد آینده را شبیه گذشته ببیند. 
کشــورمان امروز بیش از هــر زمان دیگری 
به حفــظ تجربه و در عین حال، شکســتن 

عادت‌های تصمیم‌گیری نیاز دارد.

BBمرکز باید زودتر ببیند
اصلاح بحــران »زاویه دید« در کوتاه‌مدت، 
بیــش از هــر چیــز نیازمنــد فعال شــدن 
ســازوکارهای راهبــری و هماهنگــی در 
سطح مرکز اســت. هیئت دولت، نهادهای 
عالــی حاکمیتی و ســتاد وزارتخانه‌ها باید 
متناسب با شــرایط جدید، یک »بازتنظیم 
ادراکــی« در بدنــه اجرایی ایجــاد کنند. 
صدور دستورالعمل‌های کلی کافی نیست؛ 
سیاست‌های حســاس باید پیش از اجرا از 
منظر آثار اقتصــادی، اجتماعی، اجرایی و 
حتی پیامدهای امنیتی به ســرعت ارزیابی 
شــوند. همچنین تصمیماتی که در ســطح 
محلی اتخاذ می‌شــوند امــا ظرفیت ایجاد 
اثرات فراگیر و ملی دارند، باید از سازوکار 
هماهنگی مؤثرتری عبور کنند تا یک تصمیم 
بخشی یا استانی، ناخواسته به مسئله‌ای ملی 

تبدیل نشود.
در کنــار ایــن اقدام، تشــکیل یــا تقویت 
»اتاق‌های پیش‌بینی پیامد« در دستگاه‌های 
مهم ضروری اســت؛ سازوکارهایی چابک 
و میان‌رشــته‌ای که مأموریــت آنها نه تولید 
گزارش‌های طولانی، بلکه شناســایی آثار 
ناخواســته تصمیمات پیش از اجرا باشد. 
 از 

ً
بســیاری از مســائل حکمرانــی الزاما

تصمیمات بزرگ آغاز نمی‌شــوند؛ گاه یک 
بخشــنامه، تغییر نرخ یا محدودیت اداری، 
اگر بدون شناخت شــرایط واقعی جامعه و 
ظرفیت اجرایی کشور اتخاذ شود، هزینه‌ای 
بسیار بیشتر از منافع اولیه خود ایجاد می‌کند.
با ایــن حال، راه‌حل اصلــی در بلندمدت، 
نوســازی تدریجــی بدنــه تصمیم‌ســاز و 
کارگزاری کشــور است؛ نوســازی‌ای که 
بــه معنای حذف تجربه نیســت، بلکه باید 
ترکیبی تازه از تجربه، دانش نو و قدرت دیدن 
آینده ایجاد کند. مدیر امــروز باید افزون بر 
تخصص، از تفکر سیستمی، سناریونویسی 
و تحلیــل پیامدهــای متقاطــع برخوردار 
باشــد. تأخیر در این تحول هزینه‌زاســت، 
 
ً
زیرا چالش‌های جدید بــا الگوهای کاملا
تثبیت‌شده گذشــته اداره نمی‌شوند. قدرت 
ملــی تنهــا در مقاومت در برابــر تهدیدها 
خلاصه نمی‌شود؛ توانایی یادگیری از بحران 
و اصلاح شــیوه تصمیم‌گیری نیز بخشی از 

قدرت راهبردی کشورمان است.

دید زاویه  مسئله 

سیدعلی‌اکبر حسینی 
پژوهشگر امنیت ملی

نمونه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده برای خودروهای سواری بنزینی با عمر بالای 20 

سال که هفته گذشته اعلام شد از همین منظر قابل بررسی است. نوسازی ناوگان و کاهش 

مصرف سوخت و آلایندگی، اهدافی قابل دفاع هستند، اما سیاستی که بر محدودسازی 

سهمیه سوخت، تردد یا نقل‌وانتقال خودروهای قدیمی استوار باشد، باید پیش از اجرا به 

یک پرســش ساده پاسخ دهد: آیا گروه هدف، امکان واقعی و اقتصادی جایگزینی دارایی 

خــود را دارد؟ در حالی که تورم، کاهش قدرت خرید، دشــواری دسترســی به خودرو و 

اختلال در تأمین قطعات، بخش قابل توجهی از خانوارها را تحت فشــار قرار داده است، 

تبدیل ناگهانی یک خودروی قدیمی به دارایی کم‌استفاده یا پرهزینه می‌تواند مسئله‌ای فراتر 

از »سیاست نوسازی« ایجاد کند.

این همان چیزی است که می‌توان آن را »زاویه دید ۳۶۰ درجه« نامید. چنین نگاهی 

به معنای آن نیست که یک مدیر باید در همه علوم متخصص باشد؛ بلکه به این معناست 

که ســازوکار تصمیم‌گیری باید او را وادار کند پیش از اقدام، پرســش‌هایی فراتر از حوزه 

تخصصی خود مطرح کند: اثر این تصمیم بر معیشت چیست؟ آیا ظرفیت اجرایی آن وجود 

دارد؟ چه گروه‌هایی بیشترین هزینه را می‌پردازند؟ آیا امکان جایگزین فراهم شده است؟ و 

مهم‌تر از همه، آیا زمان اجرای این سیاست مناسب است؟

۰

۰



تاریخ معاصر ایــران، به ویژه ســده اخیر، 
مشحون از فراز و نشیب‌های هویت‌ساز و در 
عین حال صحنه مداخله‌جویی‌ها و جنایات 
آشکار قدرت‌های استکباری است. در این 
میان، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه عطفی 
تاریخی و تلخ به شــمار می‌آید؛ رویدادی 
که نه‌تنها مسیر ملی شــدن صنعت نفت و 
استقلال سیاسی کشور را منقطع کرد، بلکه 
به منزله سند پررنگ مداخله مستقیم آمریکا 
و بریتانیا در سرنوشــت ملت ایران به ثبت 
رســید. بازخوانی این جنایت و تبیین ابعاد 
آن برای نســل‌های امروز و فردا، نه تنها یک 
یادآوری تاریخی، بلکــه نیازی راهبردی در 
ساحت جهاد تبیین و روایت‌گری فرهنگی 
است. با این حال، پرسش کلیدی این است 
که هنر هفتم و ســینمای ایران در ادا کردن 
سهم خود برای این واقعه تاریخی و مواجهه 
هوشمندانه با جنایات استکبار تا چه اندازه 

موفق بوده است؟
بررســی کارنامه ســینما و تلویزیون ایران 
نشان می‌دهد، تلاش‌هایی برای پرداختن به 
این مسئله صورت گرفته است، اما نسبت 
میان اهمیت و ابعاد عمیق تاریخی واقعه با 
حجم و کیفیت آثار ساخته ‌شده، همچنان 
نامتوازن و نابرابر به نظر می‌رسد. نگاهی به 
مجموعه آثار سینمایی و نمایشی که به طور 
مســتقیم یا غیرمستقیم به جریان ملی شدن 
صنعت نفت، کودتای ۲۸ مرداد و بسترهای 
سیاســی ـ اجتماعی آن دوره پرداخته‌اند، 
می‌تواند تصویری شفاف‌تر از راه طی‌شده و 

مسیرهای نرفته پیش روی ما بگذارد.
در یــک بازخوانی جامع، آثــاری را که در 
ســینما و تلویزیون ایران به این محور توجه 
داشته‌اند، می‌توان به چند دسته کلی تقسیم 

کرد:

۱ـ مواجهه مستقیم کودتای 28 مرداد
در این گــروه، فیلم‌هــا و مجموعه‌هایی قرار 
می‌گیرند کــه به شــکل صریح، مناســبات 
سیاسی، حوادث دهه ۱۳۳۰ و شخصیت‌های 
نقش‌آفرین آن برهه را به تصویر کشیده‌اند. اثر 
مســتند ـ داستانی »عملیات آژاکس« از جمله 
تلاش‌هایی است که به طور مستقیم طراحی و 
اجرای کودتا در سازمان‌های جاسوسی غرب 
را روایت کرده‌اند. همچنین اثر متأخر مسعود 
جعفری جوزانی، یعنی »بهشــت تبهکاران« 
کوشیده است در قالبی درام ـ تاریخی، التهابات 
سیاســی پس از ملی شــدن صنعــت نفت و 
دسیسه‌های منجر به کودتا و ترورهای آن دوران 
را بازسازی کند. در همین مسیر، »خائن‌کشی« 
ساخته مسعود کیمیایی نیز با نگاهی رمانتیک و 
حماســی، به جریان سرقت از بانک ملی برای 
کمک به دولت دکتر مصدق و بحران‌های مالی 
ناشــی از تحریم‌های نفتی غرب توجه داشته 
است. پیشتر نیز در آثار تلویزیونی نظیر »معمای 
شــاه« یا »ســرزمین مادری« و آثار سینمایی 
تاریخی، بخش‌هایی از روند سقوط دولت ملی 

و حضور عوامل نفوذی روایت شده است.

۲ـ کودتــا در پس‌زمینــه یــک  درام‌هــای 
اجتماعی- تاریخی

برخی دیگــر از آثــار، کودتای ۲۸ مــرداد و 
فضــای خفقان پــس از آن را به منظور بســتر 
اصلی روایت درام خود انتخاب کرده‌اند. فیلم 
»آشــوب« یا ســریال‌هایی چون »شهرزاد« و 
»شــب دهم« نمونه‌هایی هســتند که تأثیرات 
عمیق این گسست تاریخی را بر زندگی فردی 
و اجتماعی اقشــار گوناگون جامعه، از جمله 
روشنفکران، هنرمندان و عامه مردم به تصویر 
کشیده‌اند. سقوط دولت ملی و روی کار آمدن 
مجدد دیکتاتوری وابسته، نقطه عطفی است که 
سرنوشت شــخصیت‌های درام را تحت تأثیر 
قرار داده و فضای یأس یا مقاومت پس از کودتا 

را تداعی می‌کند.

۳ـ متمرکــز بــر تحرکات امنیتــی، نفوذ و 
جاسوسی

شــکل دیگری از پــردازش تاریخی، توجه به 
شبکه‌های جاسوسی بیگانه و عوامل داخلی آنان 
است. اثر ســینمایی »آدم‌فروش« و فیلم‌هایی، 
نظیر »دست شیطان« و »روز شیطان« )اگرچه 
در فضاهــا و مقاطع زمانــی متفاوتی روایت 
می‌شوند( در مضمون به مسئله نفوذ، خیانت و 
کارکرد ایادی و جاسوسان قدرت‌های فراملی 
توجه داشــته‌اند؛ موضوعی که بن‌مایه اصلی 
اتفاقات مرداد ۱۳۳۲ و سقوط ملی‌شدن نفت 

بود.

BBچند چالش
با وجود تولید این آثار، آسیب‌شناســی کارنامه 
ســینمای ایران در پردازش کودتای ۲۸ مرداد 

چند چالش بنیادین را نمایان می‌کند:
نخست، »غربت درام جامع تاریخی« است. 
با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، سینمای 
ایران هنوز نتوانسته است یک اثر فاخر، واجد 
اســتانداردهای جهانی و در عین حال جذاب 
برای عموم بســازد که همه زوایای این کودتای 
بین‌المللی را روایت کند. اغلب آثار تولیدشده 
یا درگیر جزئیات پراکنده سیاســی شــده‌اند و 
از خلــق درام تأثیرگــذار بازمانده‌اند، یا کودتا 
 به منزلــه یک حاشــیه و دکور برای 

ً
را صرفــا

داستان‌های عاشقانه و فرعی به کار گرفته‌اند.
دوم، »عدم تبیین دقیق نقش آمریکا و استکبار« 
اســت. در بســیاری از روایــات ســینمایی، 
بازنمایــی واقعه به کشــمکش‌های داخلی و 
جناح‌بندی‌های سیاســی رویکرد دارد و ابعاد 
منطقه‌ای و بین‌المللی دخالت مستقیم سازمان 
CIA و MI6 کم‌رنگ می‌ماند. این در حالی است 

که اسناد فاش‌شده از سوی خود ایالات متحده 
طی ســال‌های اخیر، به صراحت به طراحی، 
تأمیــن مالی و هدایت میدانــی کودتا اعتراف 
می‌کند. ســینمای ملی موظف است لایه‌های 
پنهان این جنایت استکباری و ضربه سنگینی را 

که بر تجربه دموکراسی و استقلال ملت ایران 

وارد شد،‌ شجاعانه و تحلیل‌گرانه بازتاب دهد.

ســوم، »کم‌توجهی به بازخوانــی درس‌های 

تاریخی برای امروز« است. کودتای ۲۸ مرداد 

 یک اتفــاق تقویمی مربوط به هفت دهه 
ً
صرفا

پیش نیست؛ بلکه الگویی کلاسیک از »جنگ 

ترکیبی«، »عملیات روانی«، »ایجاد شــکاف 

اجتماعی« و »استفاده از اهرم تحریم و نفوذ« 

از ســوی قدرت‌های سلطه‌گر است. سینمای 

ما نتوانسته اســت میان این الگوی تاریخی و 

مواجهات امروز ملت ایران با استکبار جهانی 

پیوند مضمونی ایجاد کند.

BBیک ضرورت ملی
امروز و در مواجهه با جنگ روایتی که دشمنان 

علیه هویــت و تاریخ ملی ما به راه انداخته‌اند، 

رسالت سینما و سیاست‌گذاران عرصه فرهنگ 

دوچندان اســت. ســینمای ایران نیاز دارد از 

رویکردهــای منفعلانه، دکوراتیو و ســطحی 

فاصله بگیرد و با اتکا به پژوهش‌های مستند و 

متقن، نگارش فیلم‌نامه‌های قوی و بهره‌گیری از 

ابزارهای نوین فیلم‌سازی، به طور غرورآفرین و 

در عین حال عبرت‌آموز مقاطع حساسی چون 

۲۸ مرداد را بازسازی کند.

توجه به سینمای تاریخیِ اســتکبارزدایانه، نه 

یک سفارش اداری، بلکه ضرورتی ملی برای 

حفظ حافظه جمعی است. پرداختن به جنایات 

آمریکا و خباثت‌های نظام سلطه در بازداشتن 

ملت ایران از حق اســتقلال و پیشرفت، بستر 

فوق‌العاده‌ای برای خلق اثر هنر متعهد است؛ 

امری که اگر هنرمندان و ســینماگران ما آن را 

به درســتی روایت نکنند، بانیان همان کودتا و 

رسانه‌های وابســته، آن را به نفع خود تطهیر و 

تحریف خواهند کرد.

   برداشت    

شادی یکی از اصول زندگی است و اصول 
زندگی زیرساخت زیستن و زندگی؛ که اگر 
بر مبنای اصول و زیرساخت‌های محکمی 

استوار نباشد، فروخواهد پاشید. 
موضوع شــادی و شاد زیستن شاید یکی از 
بدیهی‌ترین امور زندگی باشد، اما در عین 
این بداهت، به سختی پیچیده است و نکات 
متنوع و متعددی درباره چیستی و چگونگی 
این حالت انســانی از دیربــاز و تا کنون در 
قلمرو فکر و اندیشــه و عمل وجود داشته 
است. در عین حال، موضوع شادی کردن و 
شاد بودن در دین و برنامه‌‌های الهی زندگی 
بشــر نیز جایگاه ویــژه‌ای دارد؛ طوری که 
فرامین متعدد و متنوعی در دین مبین اسلام 
در این حوزه و حیطه تعریف شــده است و 
احادیــث فراوانی در باب شــادی کردن و 
ارزش و اهمیت و ثــواب و اجر معنوی آن 

وجود دارد. 
آنچــه از آن به »ادخال الســرور فی قلوب 
المومنین« در تعابیــر و مضامین دینی یاد 
می‌شــود، در واقع همین شادی است و نیز 
شاد کردن دیگران که در احادیث متنوعی از 

حضرات معصومین)ع( اجر و پاداش شاد 
کردن مؤمنان کاری بسیار زیاد و از شمارش 
بیرون است؛ طوری که معصوم)ع( برترین 
و والاترین کار نزد خداوند را شاد کردن دل 
بــرادران و خواهران دینی می‌داند و آن را از 

افضل اعمال می‌شمارد. 
همه اینها به علاوه موارد متعددی از باورها، 
سنت‌ها و رفتارهای آیینی و قومی در حوزه 
شــادی وجود دارد؛ به نحوی که شادی به 
مثابه یک مقوله فکری، دینی و به مثابه یک 
روحیه و احساس بشری همیشه مطمح نظر 
اهالی فکر و خرد انسان‌شناسی بوده است. 

نکتــه و نقطه دیگری کــه در این موضوع، 
یعنی شــادی و شــاد زیســتن وجود دارد، 
بحث نقشــی اســت که ایــن موضوع در 
حــوزه تربیــت انســانی و به ویــژه قوام و 
پایداری کانــون خانواده ایفــا می‌کند؛ به 
نحوی که هم آمارهای متنــوع و گوناگون 
و هم مشــاهدات و تجربیات همــه افراد 
بشر نشــان می‌دهد خانواده‌هایی پایدارتر، 
ماندگارتر و متشــکل‌ترند که شادترند و به 
تبع، جوامعی که از خانواده‌های شــادتر و 
انسان‌های بانشاط‌‌تر تشکیل شده‌اند، از قوام 
و استحکام بیشتری برخوردارند و پویایی و 
مانایی بیشتری را تجربه می‌کنند تا انسان‌ها 

و خانواده‌ها و جوامعی که یأس و ناامیدی در 
آنها به غباری تبدیل شده که فضای تنفسی 
افراد را دچار مشکل کرده و آنها را از هستی 
و زیســتن به شــکل پایدار و حقیقی کلمه 

ساقط کرده است. 
در مســئله شــادی کردن و شــاد زیستن 
شــاخصه‌ها و مؤلفه‌هــای متعددی دخیل 
هســتند که می‌توان آنهــا را در حوزه‌های 
گسترده‌ای همچون دین، اخلاق اجتماعی، 
رفتــار فردی و جمعــی و تربیت و فرهنگ 

عمومی بررسی کرد. 
یکــی از موضوعــات جدی و اساســی و 
مبنایی مسئله شادی که بیشتر به حوزه فکر 
و اندیشه و مباحث تئوریک مربوط می‌شود، 
بحث شــناخت رهیافت‌ها و راهکارهای 
عملی شادی کردن است. به عبارت دیگر، 
اینکه پس از قبول این بحث که شادی جزء 
امور مبنایی و اصالت‌های زندگی بشــری 
اســت، به این بیندیشــیم که همین مقوله 
هستی‌شناســانه‌ چگونه و بر اســاس کدام 

راهکارها و رهیافت‌ها قابل اجراست. 
یکی از مباحث اصلی در این حوزه که شاید 
بتــوان آن را به منزله یکی از زمینه‌های مهم 
کشف رهیافت‌ها و راهکارهای استاندارد و 
قابل اطمینان شادی پی ‌گرفت، دقت و تأمل 

در متون و فرامین دینی است و دنبال کردن 
 پیشــنهاد و نقش دین 

ً
این ســؤال که اساسا

در مقوله شــادی چیست و چه برنامه‌هایی 
را می‌تــوان از آن توقــع داشــت و در آن 

جست‌وجو کرد. 
البته در همین جا باید به بســترها و دلایل 
دیگر پدیدار شــدن این موقعیت اشاره کرد 
و از آن جمله به نقش رسانه‌ها و نیز مدیران 
و سیاست‌گذاران اجتماعی و رهبران فکری 

جامعه توجه کرد. 
مسلم است که مقوله شادی، ریشه‌ای فطری 
و سبقه‌ای دینی دارد و این از بدیهیات است 
که شاد زیستن و تخلیه روانی انسان در بستر 
شــادی فردی و اجتماعی یکی از نیازهای 
اولیه و برجســته و اصیل اوست و بی‌تردید 
بسترســازی و فراهم کــردن موقعیت‌های 
فکری و مابــازای بیرونی چنیــن امری از 
وظایف اصلی عالمان دین و آگاهان حوزه 

اخلاق و جامعه‌شناسی دینی است.  
بی‌تردید، یافتن راهکارهای مقوله شــادی 
اجتماعــی جز از راه مبانــی و اصول دینی 
خاصه در ایــن جامعه دین‌مدار امکان‌پذیر 
نیســت و بر عالمان و آگاهــان این عرصه 
‌است که بیش از پیش نسبت به ابعاد نظری و 
عملی این مقوله توجه و عنایت نشان دهند. 

در ادبیــات سیاســی و مطالعات رســانه‌ای، 
قدرت نرم و ابزارهای تصویرســازی همواره 
نقشی بسیار تعیین‌کننده و راهبردی در تثبیت 
یا فروپاشــی هیمنه ابرقدرت‌ها ایفا کرده‌اند. 
آنچه به تازگی در جریان خروج شــتاب‌زده، 
سراسیمه و غیرمنتظره دونالد ترامپ از کشور 
ترکیه رخ دادـ یعنی مخفی شدن خفت‌بار در 
کامیون حمل مواد غذایی و تعویض مخفیانه 
و پنهانی هواپیما از ترس پاسخ متقابل و انتقام 
جبهه مقاومت اســامی‌ـ گسستی بس عمیق 
در روایت ســاختگی و هالیوودی »ابرقدرت 
شکست‌ناپذیر« و لحظه‌ای ماندگار و تاریخی 
از عریان شــدن تــرس واقعــی در لایه‌های 
معتبرنمای قدرت استکباری به حساب می‌آید.
انتشار این خبر، موجی از واکنش‌های طنزآمیز، 
کاریکاتورهــا، ویدئوهــای لگویــی و حتی 
برنامه‌های کمدی و نمایش‌های تلویزیونی را 
در رسانه‌های غربی و آمریکایی به راه انداخت؛ 
 در سطح 

ً
اما این رخداد فوق‌العاده نباید صرفا

اجتماعی،  شــبکه‌های  زودگــذر  خنده‌های 
لبخندهــای مقطعــی کاربران یــا هجوهای 
ســطحی باقی بماند. هیچ سوژه‌ای برای یک 
هنرمند هوشمند و هوشیار کارآمدتر از روبه‌رو 
کردن شعارهای حماسی، تهدیدهای نظامی 
و ژســت‌های قلدرمآبانه دشــمن با واقعیت 
موش‌دوانــیِ او در میــان جعبه‌هــای گوجه 
‌فرنگی، خیــار و همبرگر نیســت. این تضاد 
آشکار، بزرگ‌ترین خمیرمایه برای رسوا کردن 

ادعاهای توخالی استکبار جهانی است.
هنرمندانِ عرصه‌های گوناگــون می‌توانند از 
قانــه‌ای به این واقعیت 

ّ
زوایای متفاوت و خل

کمدی ـ سیاسی توجه کنند. در عرصه سینما 
و کمــدی موقعیت، ســینماگران می‌توانند با 
به‌کارگیــری تکنیــک تضاد روایــی، صدای 
سخنرانی‌های پرادعا و تهدیدهای هالیوودی 
ترامپ را روی تصاویر سینه‌خیز رفتن او میان 
بار گوجه‌فرنگــی و جعبه‌های مــواد غذایی 
صداگذاری کنند. همچنین روایت داستانی از 
زاویه دید یک راننده ســاده و بی‌خبر ترکیه‌ای 
که ناگهان متوجه می‌شود رئیس‌جمهور آمریکا 
پشــت کامیونش پنهان شــده و با اضطراب 
التمــاس فــرار دارد، ظرفیت ســاخت یک 
کمدی موقعیت درخشان و پرفروش در سطح 

بین‌المللی را دارد.
در حوزه سریال‌ســازی و درام‌های افشاگرانه 
نیز می‌تــوان فضای پشــت پــرده اتاق‌های 
تصمیم‌گیری، کاخ سفید و جلسات اضطراری 
ســرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا را به 
تصویر کشید. این پرداخت داستانی، پوچی، 
شکنندگی و اضمحلال ساختار امنیتی ادعایی 
غرب را به بهترین شکل ممکن به رخ مخاطبان 

می‌کشد.
از ســوی دیگر، رمان‌نویســان و نویسندگان 
ادبیات داســتانی با ورود به ذهن شــخصیت 
در آن چنــد ســاعت تاریــک و خفــه درون 
کامیون غــذا، می‌توانند مونولوگ‌های درونی 
و روان‌شــناختی کسی را روایت کنند که خود 
را مالک و حاکم جهان می‌دانست، اما اکنون 
با هر تکانِ شدید کامیون از ترس پاسخ ایران 
و جبهــه مقاومت به لرزه می‌افتد و از شــدت 
اضطراب با یک گوجه‌فرنگی درد دل می‌کند! 
ایــن تضاد روان‌شــناختی و درونــی، تحقیر 
استکبار را از یک شــوخی ساده و سطحی به 
یک تحلیل عمیق، انسانی و ماندگار تاریخی 

ارتقا می‌دهد.
در نهایت، هنرمندان متعهــد باید به این باور 
برســند که زبان طنز، کنایــه و روایت هنری، 
کاری‌ترین ابزار برای شکستن هیمنه دروغین 

و هیولای خیالی دشمن است. 

یادداشت

جهان
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هفته‌نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

امام باقر)علیه‌السلام(: من مردى را که در کار دنیایش تنبل باشد مبغوض می‌دارم. کسى که در 
کار دنیا تنبل باشد، در کار آخرتش تنبل‌تر است.

)وسائل‌الشیعه، ج۱۲، ص ۳۷(

تنبلی مذمت  در 
   صادقانه    

مسیر دشــوار و تلاش‌های شــبانه‌روزی امروز، حتی در اوج اندوه و دل‌نگرانی، بی‌سرانجام 
نخواهد ماند؛ چراکه به گواهی همه موفقیت‌های تاریخ، خنده‌ سرســبز جنگل‌ها وام‌دار گریه‌ 

بی‌وقفه ابرهای تیره‌ و ‌تار است.

وز و اميد فردا رنج‌ امر
   صبحانه    

 منبر  

اســام)ص(  مبارک رســول گرامی  وجود 
جلوه‌ای از صفات رحمت و رئوفیت خدای 
سبحان است. وجود مبارک رسول گرامی را 
که ذات اقدس الهی در قرآن معرفی می‌کند، او 
دنّی می‌داند که کل جهان را با کتاب 

َ
را شاگرد ل

خود هدایت می‌کند. ذات اقدس الهی وقتی 
از رســولش یاد می‌کند او را به‌عنوان رحمت 
جهانیان، رحمت عالمیــان معرفی می‌کند. 
قرآن از صدر تا ســاقه پیامبر)ص( را معرفی 
می‌کند و به ما می‌فرماید: شما در بخش نازلِ 
رسالت آن رسول قرار دارید. آن بخش والایی 
رسالت رسول در دسترس شما نیست. اینکه 
گفته شد خلق رسول گرامی، قرآن کریم است، 
یعنی قرآن شناســنامه آن حضرت است. اگر 
وجود مبارک رسول گرامی بخواهد به‌صورت 
یک کتاب در بیاید، می‌شــود قرآن و اگر قرآن 
ل بشود، 

ّ
بخواهد به‌صورت یک انســان متمث

می‌شود رسول گرامی)ص(. وظیفه ما دو چیز 
اســت: یکی فهم و درک شأن نزول رسالت و 
برنامه آن حضرت است و دوم تطبیق کارهای 

خودمان بر سیره و سنت آن حضرت. 
خداونــد بخشــی از برنامه‌هــای رســول 
گرامــی)ص( را در پایــان ســوره مبارکــه 
»اعراف« بیان کرد. فرمود او آمده که شــما را 
آزاد کند، او آمده تا این قیود و زنجیرهایی را که 
با آنها دست و پای خودتان را بستید، باز کند؛ 
برخی از زنجیرها را شــما با دست خودتان 

بستید، برخی از زنجیرها را دیگران بر دست 
و پا و گردن شما آویختند؛ این تشریفات زاید، 
این تمنیات زاید، این غــرور و خودخواهی، 
اینها همه زنجیرهایی است که انسان به خود 
عُ 

َ
بسته است و رسول خدا آمده است تا »وَ یض

یهِمْ« 
َ
تی‏ کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
لال

ْ
غ

َ ْ
عَنْهُــمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

)اعراف/157(.

 مکتب  

انسان اگر در جست‌وجوی حق و حقیقت 
نباشــد، نمی‌تواند حتی برای لحظه‌ای به 
آرامش و آســودگی واقعی دست پیدا کند. 
زندگی انسان بر پایه شناخت واقعیت‌ها و 
پذیرفتن آنها شکل می‌گیرد و هر چیزی که 
به انسان توان ادامه دادن، تصمیم گرفتن و 
حرکت کــردن می‌دهد، به نوعی با »حق« 
ارتباط پیدا می‌کند. حق چیزی جز واقعیتِ 
مطابق با آنچه هست نیست؛ بنابراین، وقتی 
از حق ســخن می‌گوییــم، در حقیقت از 
واقعیت سخن می‌گوییم. اگر انسان اصل 
واقعیت را انکار کند، دیگر هیچ معیار قابل 
اعتمادی برای شــناخت، انتخاب و عمل 
نخواهد داشت. حتی کسی که ادعا می‌کند 
»هیچ حقیقتی وجود ندارد«؛ ناچار است 
در زندگی، بسیاری از واقعیت‌ها را بپذیرد؛ 
از واقعیت گرســنگی و تشــنگی گرفته تا 
واقعیت آثار رفتارهای درست و نادرست؛ 
بنابراین، پذیرش حق تنها یک مسئله نظری 
و فلسفی نیست، بلکه ضرورتی برای ادامه 

صحیح و مدام زندگی است.
اما پرسش مهم این است که چرا باید حق را 
بپذیریم و واقعیت‌ها را همان‌گونه که هستند 
قبول کنیم؟ از کجا بفهمیم چیزی حق بوده 
و ما آن را نپذیرفته‌ایم؟ اگر بخواهیم پاسخ 
این پرسش را در کوتاه‌ترین شکل بیان کنیم، 
می‌توان گفت: »نتیجه و پیامدهای نپذیرفتن 
حق، خود می‌تواند ضرورت پذیرش حق 
را برای انســان آشــکار کند.« بسیاری از 
انسان‌ها زمانی متوجه اشتباه خود می‌شوند 
که آثار تصمیم نادرست‌شــان را مشاهده 

می‌کنند. گاهی انســان حقیقتی را به دلیل 
غرور، منفعت‌طلبی، تعصب یا دلبستگی 
انکار می‌کند؛  به خواسته‌های شــخصی 
اما گذشت زمان نشان می‌دهد که واقعیت 
با میل و خواســته او تغییر نکرده اســت. 
حقیقت، مستقل از پذیرش یا انکار ما وجود 
دارد و دیر یا زود آثار خود را آشکار می‌کند.
در همین زمینه، امام حســن عسکری)ع( 
می‌فرمایند: »هیچ صاحب مقام و عزیزی 
حــق و حقیقت را ترک نکــرد مگر اینکه 
ذلیل و خوار شــد و هیچ شــخص ذلیلی 
حق را بــه اجرا درنیاورد مگر اینکه عزیز و 
سربلند شــد.« )تحف العقول، ص۴۸۹( 
این سخن نشان می‌دهد عزت واقعی انسان 
نه به مقام، ثروت، قدرت، شهرت و جایگاه 
اجتماعــی او، بلکه به نوع رابطه‌اش با حق 
وابسته است. هرکس هنگامی که حقیقت 
را به دلیل منافع خود کنــار می‌گذارد، در 
واقع پایه‌های عزت خویش را از بین می‌برد.
پذیرفتــن حــق، زمانی ارزش بیشــتری 
پیدا می‌کند که حق با خواســته‌ها و منافع 
شخصی ما سازگار نباشد. اگر انسان تنها 
آن چیزی را »حق« بداند که به نفع اوست، 
در حقیقــت تابع حق نیســت، بلکه تابع 
خواسته‌های خویش است. معیار حق باید 
بیرون از تمایلات شــخصی ما قرار داشته 
باشــد. انســان مؤمن و حقیقت‌جو کسی 
است که وقتی با واقعیتی روبه‌رو می‌شود، 
حتی اگر پذیرش آن برایش دشــوار باشد، 
در برابر آن موضعی متواضعانه بگیرد. این 
تواضع به‌معنای ضعف نیست؛ بلکه نشانه 
قــدرت روحی و عقلانی انســان اســت. 
کسی‌که می‌تواند اشتباه خود را بپذیرد، از 
نظر اخلاقی و فکری قدرتمندتر از کســی 
است که برای حفظ غرور خود بر اشتباهش 

پافشاری می‌کند.

برای شــناخت آثار پذیرش یــا انکار حق 
نیز لازم نیســت همیشــه منتظــر تجربه 
مستقیم باشیم. تاریخ، زندگی گذشتگان و 
سرگذشت انســان‌های اطراف ما، سرشار 
از نمونه‌هایی اســت که می‌تــوان از آنها 
عبرت گرفت. یکی از ویژگی‌های انســان 
 
ً
خردمند این است که برای آموختن، الزاما
 تجربه نمی‌کند. او 

ً
همه خطاها را شخصا

رفتار انســان‌ها و نتیجه انتخاب‌های آنان 
را مشــاهده می‌کند و از آن درس می‌گیرد. 
اگر فردی به دلیل لجاجت، خودخواهی یا 
منفعت‌طلبی حقیقتی را نادیده گرفته و در 
نهایت با پیامدهای سنگین آن روبه‌رو شده 
است، این تجربه می‌تواند برای دیگران نیز 
یک هشدار باشد. بنابراین مسئله حق فقط 
این نیســت که انسان حقیقت را بشناسد؛ 
مهم‌تر از آن، این است که در برابر حقیقت 
چه رفتاری داشــته باشــد. ممکن اســت 
انسان حقیقتی را بفهمد اما به دلیل غرور، 
ترس یــا منفعت، آن را نپذیــرد. بنابراین، 
حقیقت‌جویی نیازمند شجاعت و تواضع 
است. انسان باید آماده باشد که اگر واقعیت 
برخلاف خواســته او بود، خواسته خود را 
اصــاح کند، نه اینکــه واقعیت را مطابق 
میل خود تغییــر دهد. عزت حقیقی نیز از 
همین نقطه آغاز می‌شود. کسی که در برابر 
حق خاشع است، حتی اگر پذیرش حق در 
کوتاه‌مدت به زیان او باشــد، در بلندمدت 
خود را از خواری و پیامدهای انکار حقیقت 
حفظ می‌کند؛ اما کسی که حق را به دلیل 
موقعیت، منفعت یا غرور کنار می‌گذارد، 
ممکن است برای مدتی احساس پیروزی 
کند، ولــی نتیجه نهاییِ تــرک حقیقت، 
همان‌گونه که کلام امام حسن عسکری)ع( 
هشــدار می‌دهد، چیزی جز دور شدن از 

عزت نخواهد بود.

 ذلت در دوری از »حق«
 قطعی است

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

او آمده که شما را آزاد کند
گفتاری از آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

راه‌های رستگاری در دنیا

خداوند متعال در قرآن کریم، رســتگاری 
و سعادت حقیقی را در گرو راهی روشن 
و استوار قرار داده است. راهی که آغازش 
ایمان و ادامه‌اش عمل صالح است. این‌دو، 
چنان به‌هم پیوســته و در هــم تنیده‌اند که 
قرآن آن دو را همواره در کنار یکدیگر ذکر 
می‌کند تا نشان دهد نه ایمان بدون عمل و 
نه عمل بدون ایمان، به‌تنهایی انسان را به 
مقصد نهایی ـ که همانا رضایت خداوند 
و بهشت جاویدان است ـ نمی‌رساند. قدم 
نهــادن در این راه و حرکت به‌ســوی این 
سرمنزل، خود به شــناخت دقیق‌تر مسیر 
نیاز دارد. قرآن برای این ســفر روحانی و 
عملی، شــاخصه‌هایی را مشخص کرده 
است که کلیدهای ورود به وادی سعادت 
به شمار می‌آیند. خداوند این اصول را در 
آیه۶۲ ســوره بقره به زیبایی تبیین کرده و 
فرموده است: »کسانی که به خداوند، روز 
قیامت و آخرت ایمــان بیاورند و کارهای 
شایسته انجام دهند، نه ترسی بر آنهاست و 
نه اندوهگین خواهند شد.« این سه اصل، 
یعنی ایمان به خدا، باور به معاد و روز جزا 
و انجام عمل صالح، رکن اساســی برنامه 
»سعادت« در قرآن است. ایمان به خداوند 
به‌معنــای باور به خالق یکتایی اســت که 
جهان را با نظم و حکمت آفریده و انسان 
را برای هدفی والا به‌وجود آورده اســت. 
باور به روز قیامت نیز انســان را از غفلت 
و ســرگرمی صرف به امور مــادی بیرون 
آورده و به او یادآوری می‌کند که هر عملی، 
پاداش یا کیفری متناســب دارد و آخرت، 
سرای حقیقی و جاویدان حیات است که 
ارزش تــاش را دارد. این باور، انگیزه‌ای 
بــزرگ برای پرهیز از گنــاه و روی آوردن 
به نیکی‌هاست، چرا که انسان می‌داند در 

محضر خدایی حکیم و دادگر قرار دارد.
با این‌حال، عمل صالــح به منزله عنصر 
عملیاتی این ســفر، تنها به انجام عبادات 
فــردی خلاصه نمی‌شــود. قــرآن کریم 
مصادیق وســیعی برای آن برمی‌شمارد؛ 
از اقامــه نماز با خشــوع و حضور قلب و 
پرداخــت زکات برای پاکســازی مال و 
کمک به دیگران، تا وفای به عهد و پیمان، 
حفظ زبان از بیهودگی و سخنان ناشایست 
و نیــز عفت و پاکدامنی. اگــر این اعمال 
بــا نیت خالصانه برای خدا انجام شــود، 
ثمرات آن نه تنها در آخرت، که در همین 
دنیا نیز نصیب انســان می‌شود و زندگی 
پاکیزه و سعادتمندی را برای او به ارمغان 

می‌آورد.

 آیه  

ایمان معینی
کارشناس مذهبی

نگاه انسانی و تمدنی

 آقا جان در این روزها که آســمان از 
همگامی با غم تو بــه زانو درآمده و 
جهان، چادر سیاه ماتم بر سر کشیده 
اســت. چگونه تاب مــی‌آوری این 
حجم از اندوه را، وقتی قلب نازنینت 
در عزای پدر، سنگینی داغی تازه را 
به دوش می‌کشــد؟ پدر بزرگوارتان 
بــا زهر جفا پر کشــید و تو در میان 
اشک و آه، با دلی شکسته و چشمانی 
بارانــی، تنهای تنها بر ســجاده غم 

نشسته‌ای.
مولاجان، یا صاحب‌الزمان! تسلیت 
ما را بپذیر که ما هم همچون شما در 
این غم بزرگ داغداریم. ما هم یتیم 
شدیم . شیعیانت هم‌نوا با ناله‌های 
مادرمان حضرت زهرا)س(، خون 
جگر از دیده می‌بارند و در این یتیمی 

بزرگ، تنها به تو پناه می‌آورند.
ای ماه پشت ابر! تا کی در پس پرده 
غیبت سوز دل ســر دهیم و دست 
تمنا به سوی آسمان دراز کنیم؟ غم 
بی‌کسی ما را فرا گرفته است. بیا و با 
دستی از جنس روشنایی، مرهمی بر 

دل‌های سوخته‌مان بگذار.

حسن ختام

   غیر رسمی    

به  هیــچ‌گاه  انقــاب  رهبر شــهید 
 سیاسی یا ابزاری 

ً
افغانستان نگاه صرفا

نداشتند؛ ایشــان با شناختی عمیق از 
تاریخ، فرهنگ و زبان فارسی، همواره 
از مردم و مهاجران افغانستان حمایت 
کردند و همین نگاه انسانی و همدلانه، 
محبوبیت گســترده‌ای برای ایشان در 

میان مردم افغانستان ایجاد کرد.
حقیقتش را بخواهید، نگاه رهبر شهید 
انقلاب بــه ادبیات نیز، نگاهی جامع 
و عمیق بود؛ نگاهی که نشــان می‌داد 
ایشان تاریخ شعر فارسی، سبک‌های 
مختلف و ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه 
آن را به‌خوبی می‌شــناختند. به همین 
 حرفه‌ای 

ً
دلیل هــم با شــعر کامــا

معتقد  ایشــان  می‌کردند.  برخــورد 
بودند شعر می‌تواند در فرهنگ‌سازی، 
هویت‌بخشــی و هدایــت جامعــه 

نقش‌آفرین باشد.
آشنایی ایشان با افغانستان به سال‌های 
انقلاب اســامی  پیــروزی  از  پیش 
بازمی‌گشــت. در آن زمــان در حوزه 
علمیه مشهد تدریس می‌کردند و حوزه 
مشهد نیز ارتباط گسترده‌ای با طلاب 
افغانستانی داشت. بسیاری از طلاب 
مستعد افغانســتان از شاگردان ایشان 
بودند و همین ارتبــاط نزدیک باعث 
شــده بود شــناخت دقیقی از مردم، 
تاریخ، فرهنگ و شــرایط افغانستان 

داشته باشند.
از همان سال‌هایی که افغانستان درگیر 
جهاد و مبــارزه بود، ایشــان از مردم 
این کشــور حمایــت می‌کردند. این 
از  حمایت‌ها در خاطرات بســیاری 

مبارزان افغانستانی ثبت شده است.

سیدابوطالب مظفری
شاعر افغانستانی

مرهم دل‌های سوخته


